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�  
  مقدمه مترجم

ام سري   يشگي طبق عادت هم   ،م به سرزمين وحي   در يكي از سفرهاي   
يكي از كتابهايي كه    . اي آنجا زدم و تعدادي كتاب خريدم      به كتابفروشيه 

زيـرا  . و توجهم را جلـب نمـود، همـين كتـاب بـود            مرا بسوي خود كشيد     
لذا بـه سـرعت     . يك روز در خانه پيامبر بودن، آرزوي هر مسلماني است         

رفتم آن  ، تصميم گ ـ   و چون كتاب را بسيار مفيد يافتم       آن را مطالعه نمودم   
را به زبان فارسي برگردانم تا مـورد اسـتفاده فارسـي زبانـان محتـرم قـرار                  

وبعد . از نمودم و بيشترش را ترجمه كردم      همانجا ترجمه اش را آغ    . گيرد
 ايـن   � اميـدوارم خداونـد    .رجمه اش را به پايان رسـاندم       ت ،از اتمام سفر  

  .كيهايم قرار دهدامت در ترازوي نيعمل ناچيز را از بنده بپذيرد و روز قي

  

عبدالقادر ترشابي
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�  
  مقدمه مؤلف

درباره برخي .  اين زمان، در افراط و تفريط بسر مي برندبيشتر مردم
گروهي ديگر هم به اندازه اي دچار . دچار افراط شده اند  �پيامبر اكرم

را به فراموشي  � تفريط شده اند كه اخلاق و سيرت گهربار نبي رحمت
ايي كه از آنج. ان اسوه و الگو استفاده نمي كنند به عنوسپرده اند و از آن

 را با � يات زندگي مبارك رسول االلهبنده مي خواستم سيرت و جزئ
 را با اين پرچم هدايت  آسان به عموم مسلمانان تقديم كنم و آناناسلوبي

 را بر � هاي اخلاقي نبي اكرمي از صفات و ويژگيهايآشنا سازم، گوشه 
م گلچين نمودم و اين چند صفحه را كه هر چند مقصودم اساس نياز مرد

 ،دم و براي بيان هر خصلتدرآورتحرير به رشته ، زدرا برآورده نمي سا
، حيات حقا كه حياتش، حيات امت. به ذكر دو يا سه حديث اكتفا كردم

 در طاعت و عبادت، اخلاق � آن حضرت. بشريت بوددعوت و حيات 
 � همين كافي است كه خداوند. ت بودو رفتار و بزرگواري، يك ام

 yy: باره اش مي فرمايددر yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]تو «: يعني]4:قلم

  .»يسنديده هستپداراي اخلاقي بزرگ و 
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 كـه    قايلنـد  �، همان منزلتي را براي رسول خدا      اهل سنت و جماعت   
 دوسـت و    آنـان، او را بنـده، رسـول،       . خداوند بـه او عنايـت كـرده اسـت         

بلكـه بيـشتر از     ، او را بيشتر از پـدران و فرزنـدان و            برگزيده خدا مي دانند   
 بلكه به همان     ولي افراط و زياده روي نمي كنند؛       ،خودشان دوست دارند  

  . خداوند به ايشان عنايت كرده است، كفايت مي كنندمنزلتي كه

جـشن مـيلاد نمـي گيـريم،        . ما هم در همين مسير حركت مـي كنـيم         
، سـخنانش را   او را دوست داريم، از دسـتوراتش اطاعـت مـي كنـيم         بلكه

ــاب  تــصديق مــي نمــاييم و  از آنچــه كــه از آن نهــي نمــوده اســت، اجتن
  .ورزيم مي

  لهمـه كـق اللّـلـر خـه خيــو أن  رـه بشـه أنّـيـلم فــعـلغ الـفمب

  دـهــشـوح و يـلـور يــن نـم  اتمــوة خـبـنـلـه لـليـرّ عــغأ

  إذا قال في الخمس المؤذن أشهد  ي اسمهـلاالله اسم النبي إـم ض و

  العرش محمود و هذا احمد ذوـف  جلهـيـه لـمـن اسـه مـق لـش و

رين مخلـوق   ، بشر و بهت    اين است كه او    � علم در مورد پيامبر    نهايت«
نبـوت كـه آشـكار اسـت و     ، زيباتر مي باشد و مهر      خداوند است و از نور    

خداونـد، نـام او را در        . دهد، بر او زده شده است      به پيامبريش گواهي مي   
كنار نام خودش قرار داده است؛ چنانچه مؤذن در اذانهاي پنجگانه، نام او             

همچنـين خداونـد، نـام او را بـه خـاطر            . را در كنار نام خدا يـاد مـي كنـد          
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صـاحب عــرش،  بزرگداشـتش از نـام خـود مـشتق نمــوده اسـت؛ چراكـه       
  .»ود است و او، احمد نام داردخداوند متعال، ستوده و محم

 ميان ما فاصله انداخته و نتوانستيم محبوبمان را         ،گذشت زمان اگر چه   
 ما را در زمره كساني قـرار دهـد كـه             مي خواهم  �  اما از خداوند   ،ببينيم

ست داشتم برادرانمان را مي     دو«: ه است درباره آنان فرمود   � خدارسول  
شـما نيـستيم؟    مـا بـرادران     آيـا   ! اي رسول خدا  :  گفتند � صحابه. »ديديم
 كـساني هـستند كـه هنـوز          آن ،بـرادران مـا   . شما ياران من هستيد   «: فرمود

! شناسـي؟  كساني را كه هنوز نيامده انـد، چگونـه مـي          : گفتند. »نيامده اند 
 ، اسبهايي داشته باشـد كـه       فردي در ميان يك گله اسب سياه       اگر«: فرمود

؟ »شناسـد  ا اسـبهايش را نمـي     پيشاني و دست و پايـشان سـفيد اسـت، آي ـ          
آنان در حالي نزد مـن مـي آينـد كـه            «: فرمود! بلي اي رسول خدا   : گفتند

، آنهـا را از  ، سـفيد اسـت و مـن   چهره و دست و پـاي آنـان بـر اثـر وضـو           
  ]روايت مسلم[. »محوض كوثر آب مي ده

ن راسـتين    مي خواهم كه ما را در زمره پيـروا         � همچنين از خداوند  
 مسألت مي نمايم كه ما را    �  از خداوند  رار دهد و نيز   سنت و سيرت او ق    
ن  بهتـري  ، در كنار او جاي دهد و بـه پـاس خـدماتش            ،در بهشت جاويدان  

  .پاداشها را به او عنايت فرمايد

  ن محمد بن عبدالرحمن القاسمعبدالملك ب
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  ديدار

فحات گذشته تـاريخ را ورق      چندين قرن به عقب بر مي گرديم و ص        
صـفحات  در لابـلاي     آن مي پردازيم و دربـاره آنچـه          لعه، به مطا  مي زنيم 

 بـراي   ، حـروف و كلمـات     طريـق  فكـر مـي كنـيم و از          تاريخ نوشته شده،  
 به خانه اش وارد مـي شـويم تـا    مي رويم؛به خانه اش  � ديدار رسول االله  

فقـط يـك    . نزديك ببينيم و سـخنانش را بـشنويم       اوضاع و احوالش را از      
ستفاده كنـيم و از     م تا از درسها و اندرزهايش ا       نبوت مي ماني   خانهروز در   

  .سخنان و اعمالش، مستفيض شويم

 كـه  ي شناخت به روي مردم بـاز شـده اسـت؛ چـرا            امروزه دروازه ها  
، فــيلم و مــستندهاي نــشريات،  و توســط كتــاببــسيار مطالعــه مــي كننــد

، در حــالي كــه مــا.  بــه ديــدن شــرق و غــرب دنيــا مــي رونــد تلويزيــوني
ــي اكــرم  كــســزاوارتريم ــه نب ــدن خان ــه دي ــ� ه ب ــه معــارف و  ب رويم و ب

، فقـط بـه   مشاهداتمان بطور جدي عمل كنيم و چون وقتمـان، كـم اسـت         
ــردازيم  موضــوع ــي پ ــه اش م ــايات خاصــي در خان ــود و   ش ــوانيم خ د بت

  .هايمان را اصلاح نماييم خانه

 از ديدگانمان ما تنها به خاطر شنيدن آنچه !و خواهر مسلمانمبرادر 
ها و قرنها به ، سالبه منظور شناختن حال گذشتگانانده است و پنهان م

 پيروي از  و�  بلكه با خواندن سيرت رسول اكرمعقب بر نمي گرديم؛
 به عبادت خدا مي پردازيم و � سنتش و گام نهادن در راه آن حضرت
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.  اطاعت مي كنيم�  به رسول االله مبني بر محبت� از دستور خداوند
، اطاعت از � مات محبت به آن حضرت مهمترين علايكي از

 خداوند.  منهياتش و تصديق سخنانش مي باشددستوراتش و اجتناب از

 öö : مي فرمايد� öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   ]31:آل عمران[ 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§

در . اگر شما خدا را دوست داريـد، از مـن پيـروي كنيـد             : گوب«: يعني
مــي دارد و گناهــان شــما را مغفــرت ايــن صــورت خــدا شــما را دوســت 

  .»كند و خداوند، بخشنده و مهربان است مي

 ôô: و در جايي ديگر مي فرمايد ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& 

×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu���� ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uu���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### #### [[ [[����%%%% ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈   

  ]21احزاب [

را براي كساني كه به خدا و روز قيامت اميد دارند و خداونـد              «: يعني
  .»، الگوي خوبي است، شخص رسول خدازياد ياد مي كنند

 را در حدود    � ، مسأله اطاعت و پيروي از رسول اكرم       خداوند متعال 
طرح كرده است و در روز قيامت هيچ راه سعادت و           ، م قرآناز  چهل آيه   

  . وجود ندارد� نجاتي جز پيروي از رسول خدا
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، خداونـد او را بـه       دا و پيـامبرش اطاعـت كنـد       هر كـس از خ ـ    «: يعني
باغهايي از بهشت وارد مي كند كـه در آنهـا نهرهـا جـاري اسـت و آنـان                   

 و هر كـس     .، رستگاري بزرگي است   دانه در آن باغها مي مانند و اين       جاو
 خداونـد   ،كند و از مرزهاي خدا تجاوز نمايـد       رش نافرماني   از خدا و پيامب   

   .»او را وارد آتش مي نمايد

از عوامـل دسـتيابي بـه        دوسـتي اش را يكـي        � همچنين پيامبر اكـرم   

 فقََـد  فيِـهِ  كُـنَّ  منْ ثلاَثٌ( :حلاوت ايمان، معرفي نموده و فرموده است      
دجنَّ وَةَ لهلاوانِ حكُـونَ  أنَْ: الإِيمي  اللَّـه  ـولُهسرو  ـبَـهِ  أحَـا  إِليمِم 

، سه خصلت داشته باشد، شـيريني ايمـان را مـي    هر كس «: يعني )سوِاهما

  .»... او از ساير چيزها محبوبتر باشند؛اول اينكه خدا و رسولش نزد: چشد

 أحَـدكُم  يـؤْمنِ  لاَ(: ده اسـت   فرمـو  � در حديثي ديگر آن حضرت    
  ] بخاري و مسلم[ )والدِه منِْ إِليَهِ أحَب أكَوُن حتَّى
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گند به ذاتي كه جانم در دست اوست، هيچيك از شما تـا              سو«: يعني
، مـؤمن بـه شـمار       تر نباشـم  زماني كه من، نزد او از پدر و فرزندش، محبوب         

  .»نمي رود

 سيرتي گهربار و پاك است كـه از         �  سيرت رسول االله   ،علاوه بر آن  
  . مي كنيمس آن حركتن درس مي گيريم و بر اساآ

  

  سفر

ــه رســول االله  ــه خان ــدگي و اســلوب   و د� ســفر ب ــات زن ــدن جزئي ي
 آگاهي ،چرا اينگونه نباشد در حالي كه ما     . رفتارش، بسيار دل انگيز است    
رس، پند، انـدرز،    زيرا سراسر آن، د   . دانيم؟از سيرتش را اجر و ثواب مي        

رواياتي است كـه از     ، سفري ميان كتب و      اين سفر . الگو و نمونه مي باشد    
   . نقل شده است� زبان صحابه

ي شـويم و يكـي از بزرگتـرين رمـوز            به مدينه منوره نزديك م     اينك
، ايـن ! آري؛  ان خودنمايي مـي كنـد     ، در برابر چشمانم   آن، يعني كوه احد   

 يحبِنَـا  جبـلٌ  هذاَ« : درباره آن فرمود   � همان كوهي است كه رسول االله     
هِنُحبعليهمتفق [ .»و[  

، او را دوسـت     ، ما را دوست دارد و ما      اين، كوهي است كه او    «: يعني
  .»داريم
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شـويم و سـاختمان و شـكل      �قبل از اينكه وارد خانـه رسـول خـدا   
 اگر خانه اي بسيار محقر و گليمي بسيار         :، بايد بگويم  ظاهري آن را ببينيم   

ين  تـر  علاقـه بـي    � زيرا رسول اكرم  . ، نبايد تعجب كنيم   كوچك ديديم 
  ؛ برق و اموال دنيا چشم ندوخته بود       ق و شخص نسبت به دنيا بوده و به زر       

و او را خوشـحال مـي كـرد،         باعث سردي چشمانش مي شـد       آنچه،  بلكه  
  ]روايت نسايي[. نماز بود

 والَّـذيِ  وللِـدنيْا،  لِـي  ما«: ه است  در مورد دنيا فرمود    ي، خودش و
 صـائفٍِ  يـومٍ  فِـي  سـار  كَراَكبٍِ إِلا الدنيْا ومثلَُ مثلَيِ، ما بيِدهِِ نَفسْيِ

   ]روايت ترمذي[ .»وتَركَهَا راح ثُم نهَارٍ منِْ ساعةً شجَرةٍَ تَحت فاَستَظلََّ

 مانند مسافري است كـه در       ،؟ مثال من و دنيا    مرا با دنيا چه كار    « :يعني
 سـاعتي از    ،خـت  در سـايه يـك در      ،سيريميك روز تابستاني بعد از طي       

  .» آن را ترك مي كنداستراحت مي پردازد و سپس مي رود و روز را به

 بـه راه افتـاديم و بـراي رسـيدن بـه آن       �به سوي خانه رسـول خـدا  
كي پس از ديگري    گامهاي تندتري بر مي داريم و كوچه هاي مدينه را ي          

 بـه چـشم    �كـرم اكنون خانه هاي همـسران نبـي ا  . پشت سر مي گذاريم
 ـ        ورد كه ديوارهايشان  خ مي ل و از سـنگهاي      از برگ درخـت خرمـا و گِ

  بـرگ درخـت خرمـا     شده، مي باشد و سقفهايـشان نيـز بـا          روي هم چيده  
  . استپوشيده شده
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ــد  ــي گوي ــان: حــسن م ــت عثم ــاي � در دوران خلاف ــه ه  وارد خان
  . شدم، دستم به سقف آنها مي رسيد� همسران نبي اكرم

، اما ايمان و طاعت و وحي و        چكخانه هاي محقر و بسيار كو     ! آري
  .بارد مي در و ديوارشان از ،رسالت

  

  �شكل و شمايل پيامبر

ي زنيم تا بـه مـا اجـازه          نزديك مي شويم و در م      � به خانه نبي اكرم   
 را  � كه پيامبر اكـرم   كساني رها كنيم     لحظاتي خيالمان را با      ورود بدهد؛ 

نند كه گويا او را     را براي ما طوري توصيف ك      � ديده اند تا آن حضرت    
  . چهره خندانش را بشناسيممي بينيم و بدين سان سيما و

 از همـه    � خلقـت و چهـره نبـي اكـرم        :  مي گويـد   � براء بن عازب  
  ]روايت بخاري[. بسيار بلند و نه بسيار كوتاه بود، نه مردم زيباتر بود

 فـردي چهارشـانه بـود،       � نبـي اكـرم   : و در روايت ديگر مي فرمايـد      
تــا نرمــه گوشــهايش موهــايش .  از يكــديگر فاصــله داشــتندهــايش شــانه
م و هرگـز كـسي زيبـاتر از او          ؛ او را در حله اي قرمز رنگ ديد        رسيد مي

  ]روايت بخاري[ .»نديدم
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آيـا  :  پرسـيد  � مردي از براء بن عـازب     : اسحاق سبيعي مي گويد   ابو
. نـه، بلكـه ماننـده مـاه بـود     :  گفـت   مانند شمشير بـود؟  �چهره رسول االله

  ]روايت بخاري[

،  ديبـا و ابريـشمي و هـيچ چيـز ديگـري            گونههيچ:  مي گويد  �انس
 لمس نكـرده ام و همچنـين هـيچ بـويي      �نرمتر از كف دست رسول االله
  ]بخاري و مسلم[.  به مشامم نرسيده است �خوشبوتر از بوي رسول خدا

، شـرم و آزرم بـود، تـا جـايي كـه             � يكي از ويژگيهاي آن حضرت    
 از دوشـيزگان زيـر چـادر،        � پيـامبر اكـرم   : ويد مي گ  �سعيد خدري ابو

ي ديد كه مورد پـسندش      گاه چيزي را م   شرم و حياي بيشتري داشت و هر      
  ]روايت بخاري[. واقع نمي شد، ما، آن را از چهره اش مي فهميديم

.  بـود  � ، مختصري از شـمايل و اخـلاق رسـول خـدا           آنچه گفته شد  
 � قي كامـل بـه آن حـضرت   ، خلقت و اخلا ولي بايد دانست كه خداوند    

  .عنايت كرده است

  

  �سخن گفتن پيامبر

، يم و با برخي از صفاتش آشنا شـديم  را ديد� اينك كه پيامبر اكرم  
اما قبل از اينكـه سـخن       .  چگونه و به چه روشي سخن مي گويد        ببينيم كه 
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 يارانش مي سـپاريم     ان به سخن  ، گوش دل   را بشنويم  �گفتن آن حضرت  
  :اره چه مي گويندتا ببينيم در اين ب

پشت سر هم   مانند شما    � رسول االله «: عايشه رضي االله عنها مي گويد     
 بــسيار روشــن و شــمرده صــحبت ، بلكــهو بــي وقفــه ســخن نمــي گفــت

كرد؛ طوري كه افرادي كـه آنجـا نشـسته بودنـد، سـخنانش را حفـظ           مي
  ]روايت ابوداود[ .»كردند مي

، سـخنانش   شت كه مـردم    بردبار بود و دوست دا      انساني باتحمل و   ،او
، تفاوتهـاي مـردم و      منـد بـود   ه  از آنجا كه به امتش بسيار علاق ـ      . ندرا بفهم 

 باعـث   ،ميزان درك و شناخت آنان را در نظر مي گرفت و همـين مـسأله              
  .بار و صبور باشدمي شد تا فردي برد

ــد   ــي گوي ــا م ــشه رضــي االله عنه ــول االله«: عاي ــخن  � رس ــمرده س  ش
  ]روايت ابوداود[. »يد، آن را مي فهمه ايگفت، طوري كه هر شنوند مي

ه سـخنانش را     بينديـشيد ك ـ   �  حـضرت   و شرح صـدر آن     حوصلهبه  
  .تكرار مي كند تا همه، آن را دريابند

 يــك كلمــه را در � رســول خــدا«: مــي گويــد � انــس بــن مالــك
  .»بار تكرار مي كرد تا مردم بفهمندصورت نياز سه 

ورد مي كرد و مي كوشيد      ، برخ  با مردم با ملاطفت    � رسول رحمت 
 از مــردم از هيبــتش كــه بعــضيتــرس و وحــشت آنــان بكاهــد؛ چراتــا از 

  .وحشت مي كردند
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 و شـروع بـه    آمـد � مردي نزد نبـي اكـرم  :  مي گويد �ابن مسعود
 خـدا  رسـول . در حالي كه بازوهايش مي لرزيد . صحبت كردن با او نمود    

 بلكه فرزند زني    يستم؛، پادشاهي ن   زيرا من  بر خود آسان بگير؛   «:  فرمود �
  ]روايت ابن ماجه[. »ستم كه گوشت خشك مي خورده

  

  داخل خانه

مـت   وارد خانـه نبـي ايـن ا        ورود داد؛ لـذا    به ما اجـازه      � رسول اكرم 
  .شديم تا نگاهي به آن بيندازيم

، رختخـواب و    ت محتويات اين خانـه از قبيـل اثـاث          حقيق � صحابه
ه كـردن  ما مي دانيم كـه نگـا      . نند را براي ما روايت مي ك      ساير وسايل آن  

. به داخل خانه ها و اتاقهاي مردم و جستجو در اين مورد، درسـت نيـست               
ازيم تـا از  ، نگـاهي بـه ايـن خانـه مـي انـد      اما به خاطر تأسي و الگوپذيري  

 اسـاس تواضـع و      ، خانـه اي اسـت كـه بـر         ايـن . محتويات آن مطلع شويم   
 مگر نمي بينيد كه بـر       . است ، ايمان گذاري شده و سرمايه اش    فروتني بنيان 

ي مثل بسياري از خانه هاي      ديوارهايش هيچگونه عكس و تصوير جاندار     

 تَـدخلُُ  لاَ« : فرموده است� زيرا رسول االله. امروزي، آويزان نشده است  
  ]بخاري و مسلم[  .»تصَاوِيرُ ولاَ كلَبْ فيِهِ بيتاً الْملائَكَِةُ

  .» شوند، وارد نميگ و يا تصوير باشد اي كه در آن سفرشتگان به خانه«
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 بيندازيد تا برخي از وسايلي را مـشاهده         �نگاه ديگري به خانه پيامبر    
  .انه اش از آنها استفاده مي نمود در زندگي روز� آن حضرتكنيد كه 

 را كه از چـوب      ضخيم ليواني   � انس بن مالك  :  مي گويد  � ثابت
اي «: ، به ما نشان داد و گفت       و با قطعه اي فلزي بسته شده بود        ساخته شده 

  ]روايت ترمذي[. » است� ، ليوان رسول اهللاين! ثابت

ــرم  ــامبر اك ــوان � پي ــن لي ــير   ، آ در اي ــسل و ش ــا، ع ــيره خرم ب، ش
  ]روايت ترمذي[ .نوشيد مي

 هنگام نوشيدن آب، سـه بـار تـنفس          � رسول االله : مي گويد  � انس
  ]بخاري و مسلم[. كرد مي

روايـت  [ . منـع فرمـود    ،دن داخـل ظـرف    از تـنفس كـر     � و نبي اكـرم   

  ]ترمذي

  در روزهاي سخت جهـاد و مبـارزه  � اما شايد زرهي كه رسول خدا 
زيـرا طبـق    . نهاي نبرد از آن استفاده مي نمود، داخـل خانـه نباشـد            در ميدا 

 آن را در برابـر سـي        � ، آن حـضرت   رضي االله عنهـا   گفته عايشه صديقه    
بخاري و [ . در رهن گذاشت،جو كه از يك يهودي قرض گرفته بود صاع  

  .زره، همچنان نزد همان يهودي بود آن ،�  پيامبرو هنگام وفات ]مسلم

نمي رفت تـا مبـادا       سرزده و ناگهاني نزد خانواده اش        � رسول اكرم 
 سلام  ، مي شد و هنگام ورود     بلكه با اعلان قبلي وارد خانه     . غافلگير شوند 

  ]381/2:زادالمعاد[. مي كرد
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 فكـر   � ر و قلبي آگاه به اين حديث رسول اكرم        با چشمي جستجوگ  

 كَفاَفـاً  عيـشُه  وكَـانَ  الإسِـلاَمِ  إِلىَ هدىِ لِمنْ طوُبى«: كنيد كه فرمود  
َقنَعروايت ترمذي[ .»و[  

بــه ســوي اســلام هــدايت شــده و خوشــا بــه حــال كــسي كــه «: يعنــي
  .» باشدازه كفاف بوده و به همين، قانع به اند،شزندگي

 أَصـبح  مـنْ «: فرمود � كه نبي اكرم   بسپارث ديگري گوش    حديبه  
افىً ،سِربِْهِ فىِ آمنِاً منِكُْمعدهِِ فىِ مسج،  هعنِْـد  مِـهِ  قُـوتوـا  ،يفكََأنََّم 
َحيِزت ا لَهْنيا الدِذاَفيِرهروايت ترمذي[ .»بِح[  

 كس صبح كند در حالي كه از درونش، احساس امنيت هر«: يعني 
يا همه دنيا برايش ، گو آن روزش را دارد بيمار نيست و قوتِ وي كندم

   .»فراهم شده است

  خويشاوندان

 به اندازه اي حقوق خويشاوندانش را ادا مـي كـرد            � پيامبر اين امت  
ب  در ايـن بـا     ،او. به جا مي آورد كه در سخن نمي آيـد          را   يو صله رحم  

، او را  قبـل از        قـريش نيـز    كفـار   چنانكـه  بهترين و كاملترين انـسانها بـود؛      
بـه  خديجه رضـي االله عنهـا   . دند و او را صادق امين لقب دادند     ستو بعثتش

 مـي آوري و در      تو حق صله رحم را به جـا       «: ت چنين گف  � آن حضرت 
  .»سخنانت صداقت داري
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از بزرگترين حقـوق     يكي �  مشاهده مي كنيد كه رسول اكرم      !آري
؛ او به  وظايف خويش عمل مي نمايد   يكي از مهمترين   را ادا مي كند و به     

  .هفت سالگي او را از دست داده استزيارت مادرش مي رود كه در 

 به زيارت قبر مادرش رفـت و بـه          � نبي اكرم : مي گويد  �ابوهريره
ــدازه اي گر ــود  ان ــد؛ ســپس فرم ــه كردن ــز گري ــانش ني  :يــست كــه اطرافي

»ْتَأذْنَتى اسبأنَْ ر ورَا أزَرهَلىِ، فَأذَنَِ قب  ـتَأذْنَتُْهاسـتَغْفِرَ  أنْ وَـا  أسَله 
ؤذْنَْ فلََموا ،لىِ يفَزُور ورُا القْبتذُكَِّرُ فإَنَِّه توروايت مسلم[ .»الْم[  

از پروردگارم اجازه خواسـتم تـا بـراي مـادرم طلـب مغفـرت               «: يعني
؛ بـه   زه خواستم تا به زيارت قبـرش بـروم        او اجا   از .به من اجازه نداد   . كنم

زيارت قبور، يادآور مرگ    ؛ زيرا   پس قبرها را زيارت كنيد    . من اجازه داد  
  .»است

چـه محبتـي داشـت و چقـدر             ، بـه خويـشاوندان    � رسول خـدا  ببينيد  
مند بود كه دعوتش را لبيـك بگوينـد و هـدايت شـوند و از آتـش        ه  علاق

كلات و سـختيهايي را كـه تحمـل         دوزخ نجات يابند و در اين راه چه مش        
  !دنمو

 ööهنگامي كـه آيـه      : گويد مي �ابوهريره öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss???? uu uu����%%%% ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### 〈〈〈〈 

طـور   قـريش را فـرا خوانـد و آنهـا را ب       � ، رسـول االله    نازل شد  ]214:شـعرا [

 ،شَمسٍ عبدِ بنىِ يا«: صوصي مورد خطاب قرار داد و فرمود    عمومي و خ  
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 ،كَعـبٍ  بنِ مرَّةَ بنىِ يا ؛النَّارِ منَِ سكُمأنَْفُ أنَقْذُِوا ،لُؤىَ بنِ كَعبِ بنىِ يا
 ؛النَّارِ منَِ أنَْفسُكُم أنَقْذُِوا ،مناَفٍ عبدِ بنىِ يا ؛النَّارِ منَِ أنَْفسُكُم أنَقْذُِوا

 أنَقِْـذُوا  ،الْمطَّلِـبِ  عبـدِ  بنىِ يا ؛النَّارِ منَِ أنَْفسُكُم أنَقْذُِوا ،هاشِمٍ بنىِ يا
كُمُا ؛النَّارِ منَِ أنَْفسةُ يكِ أنَقْذِىِ ،فاَطِمْلاَ فإَنِِّى ؛النَّارِ منَِ نَفس  لِـكأَم 

ئاً اللَّهِ منَِ لكَُمَرَ شيَأنََّ غي ا لكَُمحِما رلُّهَأبا سِلاَلهِروايت مسلم[ .» بب[  

خودتـان  ! اي فرزندان عبد شمس و اي فرزندان كعب بن لؤي         «: يعني
دتـان را از آتـش   خو! را از آتش نجات دهيد؛ اي فرزندان مره بـن كعـب          

خودتان را از آتش نجات دهيـد؛ اي        ! نجات دهيد؛ اي فرزندان عبدمناف    
! ت دهيد؛ اي فرزندان عبدالمطلب    خودتان را از آتش نجا    ! فرزندان هاشم 

خـودت را از آتـش جهـنم    ! خودتان را از آتش نجـات دهيـد؛ اي فاطمـه       
 انجـام   بـراي شـما    هيچ كاري     نمي توانم  يرا من در برابر خدا    ؛ ز ات بده نج

 ،دهم مگر اينكه يك حق خوشاوندي داريد كه تا هنگامي كه باقي است            
  .»يعني در دنيا ـ آن را ادا مي كنمـ 

 از دعـوت عمـويش ابوطالـب        شما مشاهده مي كنيد كه محبـوب مـا        
ار ابوطالـب    تا جايي كـه هنگـام احتـض        داد،بلكه او را دعوت     . خسته نشد 

 ؛ آنگاه االله بن ابي اميه آنجا نشسته اند      نزد او رفت و ديد كه ابوجهل و عبد        
، بيـشتر   ؛ يـك كلمـه    لا الـه الا االله    : بگـو ! عمـو جـان   « : به عمويش گفـت   

ابوجهـل و  . »ه آن نـزد خداونـد از تـو دفـاع خـواهم كـرد      ؛ به وسـيل  نيست
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 ــ  ــي امي ــن اب ــداالله ب ــدعب ــب: ه گفتن ــن ع ! اي ابوطال ــا از دي ــدالمطلب آي ب
 صـحبت كردنـد تــا اينكـه آخــرين    قـدر بــا او نگردانـي مـي كنــي و آ  روي

  .بر دين عبدالمطلب: اي كه بر زبان آورد، اين بود كه گفت كلمه

تا زماني كه منع نشوم، برايت استغفار خواهم «:  فرمود� نبي اكرم

$$$$ : آنگاه اين آيه نازل شد. »كرد tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ rr rr&&&& 
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ت كه براي مشركين طلب مغفـرت    شايسته پيامبر و مؤمنين نيس    «: يعني
 روشـن شـده     از اينكه براي آنان    بعد   ،اگرچه خويشاوندانشان باشند  . كنند

  .»است كه آنان جهنمي اند

 yy:  نازل شد نيزاين آيه yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ ss ssEEEE ôô ôô tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM öö öö6666 tt tt7777 ôô ôômmmm rr rr&&&& 〈〈〈〈 ]56:قصص[  

روايت بخاري،  [. »كني نمي تواني هدايت     ،هر كه را تو بخواهي    «: يعني

  ]مسلم و احمد

   در خانه اش�پيامبر

، ادب، حـسن    خانه هر فرد، ملك حقيقي اوست كـه خـوش رفتـاري           
ــه و در ،او. معاشــرت و اصــالت او، در آن آشــكار مــي شــود   پــشت خان

بيند و با خادم و همـسرش بـدون          او را نمي     رد و هيچكس  ديوارها قرار دا  
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 او. اساس سرشت اصلي خود رفتار مي كند      گونه تكلف و تعارفي بر      هيچ
ــه  ــالي دارد ك ــه را در ح ــن روي ــه اســت و ت  اي ــن خان ــاره اي ــه ك ــام  هم م

 رهبر و معلـم ايـن امـت را ببينـيم            اكنون. انش افراد ضعيفي هستند   زيردست
لــت بــالايي كــه از آن برخــوردار اســت، در كــه بــا وجــود جايگــاه و منز

: يشه صديقه رضي االله عنها پرسيدند     از عا . اش چگونه رفتار مي كند     خانه
بـشري ماننـد سـاير افـراد        :  در خانه چه كار مي كرد؟ گفـت        � رسول االله 
خـودش  ، گوسـفندانش را مـي دوشـيد و          باسش را مي دوخـت    ل. بشر بود 

  ]روايت احمد و ترمذي[. كارهايش را انجام مي داد

 نمونه توضع و فروتني بـود؛ تكبـر نمـي كـرد، بـه ديگـران دسـتور                   او
دهنــد و در كارهــاي خانــه مــشاركت  كارهــايش را انجــام كــهداد  نمــي
 كنـيم كـه     مـشاهده مـي   .  و كمك خوبي براي خانواده اش بـود        نمود مي

ه اي  در خان ـ!بلـه . رگزيده فرزندان آدم انجام مي دهـد  همه اين كارها را ب    
، حتي آن مقدار خوراكي هم      كه نور اين دين از آنجا نورافشاني مي كند        

  . را سير كند� وجود ندارد كه رسول اكرم

: فرمـود   سـخن مـي گفـت،        � كه درباره نبي اكرم    �نعمان بن بشير  
 هـم نمـي يافـت كـه         ديـدم كـه خرمـاي خـشكي         حالي درپيامبر شما را    «

  ]روايت مسلم[. »شكمش را سير كند

ش  يك ماه آت   � ما اهل بيت محمد   «: عايشه رضي االله عنها مي گويد     
  ]روايت بخاري[. »، آب و خرما بودروشن نمي كرديم؛ غذاي ما
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گـاه  نمي داشـت؛ هر     را از عبادت باز     �  نبي اكرم  هيچ چيز، همچنين  
، بـه سـرعت اجابـت       را مي شنيد   حي علي الفلاح   و ةحي علي الصلا  نداي  

  .ي كرد و دنيا را پشت سر مي گذاشتم

 در خانـه    �  نبـي اكـرم    :از عايـشه پرسـيدم    : اسود بن يزيد مي گويـد     
بـه محـض اينكـه      . در خـدمت خـانواده اش بـود       «: چكار مي كرد؟ گفت   

  ]روايت بخاري[. »صداي اذان را مي شنيد، بيرون مي رفت

 يكي از نمازهاي فـرض را در خانـه    كه نقل نشده � رمبي اك ندرباره  
 مگر هنگامي كه بيمار شد و تب او شدت گرفت و نتوانست      ه باشد خواند

  .رود و آن هم در بيماري وفاتش بوداز خانه بيرون ب

ني و شـفقتي كـه نـسبت بـه امـتش داشـت،               با وجود مهربـا    � رسول خدا 
 الفاظ تندي به كار برد مي كنند، رباره كساني كه نماز جماعت را ترك        د

 فيَـصلِّى  رجـلاً  آمـرَ  ثُـم  فتَقَُـام  باِلصلاةَِ آمرَ أنَْ هممت لقَدَ«: و فرمود 
 لاَ قَـومٍ  إِلَـى  حطَـبٍ  مِـنْ  حـزَم  معهـم  بِرجِالٍ معىِ أنَْطلَقَِ ثُم باِلنَّاسِ

  ]روايت بخاري و مسلم [  .»همبيوتَ عليَهِم فَأحُرِّقَ الصلاةََ يشهْدونَ
 مردي ، اقامه گردد، سپس به    دستور دهم تا نماز    تصميم گرفتم «: يعني

، آنگاه گروهي را با دسته هاي هيزم        ستور دهم تا براي مردم امامت دهد      د
 ، بـا خانـه هايـشان      ني را كه به نماز جماعت نمـي آينـد         با خود ببرم و كسا    

  .»آتش بزنم
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. وق اهميت نماز جماعت را مي رسـاند ث فبايد توجه داشت كه حدي  

 لَـه  صـلاةََ  فلاََ يجبِ فلََم النِّداء سمعِ منْ«:  فرمود � همچنين نبي اكرم  
  ]ابن ماجه و ابن حبان  [ .»عذْرٍ منِْ إِلاَّ

، نمازش پذيرفتـه    صداي اذان را بشنود و اجابت نكند      هر كس   «: يعني
  .»ي شود مگر اينكه عذري داشته باشدنم

  .بيماري را عذر دانسته اند فقط ترس و ،قابل يادآوري است كه علما

ننـد و   اينك كجا هستند كساني كه كنار همسرانـشان ، نمـاز مـي خوا             
  !مساجد خدا را ترك كرده اند؟ آيا آنها معذورند؟

  

  �  اكرمسيرت و صورت پيامبر

حركــات و ســكنات هــر شــخص، دليــل ميــزان عقــل و كليــد قلــبش 
   .باشد مي

 بهتـرين   �منين عايـشه رضـي االله عنهـا دختـر ابـوبكر صـديق             م المؤ ا
 �آن حضرت  را معرفي مي كند و       � شخصي است كه اخلاق نبي اكرم     

حالتهـاي  موقعيتها و   كه او در    ؛ چرا مي نمايد  توصيف   گراناز دي تر  را دقيق 
ــداري، بيمــاري، صــحت، خوشــي مختلــف ــل خــواب، بي    و خــشم  از قبي

  . بود در كنار ايشان� رسول خدا
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 � اللَّهِ رسولُ يكنُْ لَم« :منين عايشه رضي االله عنها مي گويد      م المو ا
 مثلْهَـا  باِلسيئَةِ يجزىِ ولاَ الأسَواقِ فىِ صخَّاباً ولاَ متَفَحشاً ولاَ فاَحشِاً
  ] روايت احمد [ .» ويصفَح يعفوُ ولكَنِْ

ــه اخــلا� رســول خــدا«: يعنــي ــه ناســزا ق ناســزاگ ن ويي داشــت و ن
ر و صـدا نمـي كـرد و بـدي را بـا بـدي،            سهمچنين در بازارها    . گفت مي

  .»بلكه عفو و گذشت مي نمود. پاسخ نمي داد 

 �وه اش حـسين   ن ـاخلاق نبي اين امت، اين نعمـت بـزرگ الهـي را             
ــد   ــي كن ــا توصــيف م ــراي م ــدوي. ب ــي گوي ــار    : م ــاره رفت ــدرم درب   از پ

 هميـشه شـاداب     � پيـامبر خـدا   : گفـت . سيدم با دوستانش پر   � نبي اكرم 
نبود كه سـر و   ي خشنبود؛ اخلاق نرمي داشت، متواضع و فروتن بود؛ فرد  

 بـه خـوردن چيـزي     اگـر   ؛ بلكـه    صدا راه بيندازد و يا به شدت متنفر شـود         
ردي كـه نـزد او مـي آمـد،     ف.  نمي خورد،ر، بدون اعلام تنف  تمايل نداشت 

 نفـسش را آزاد كـرده       ،از سه چيـز   . نمي گشت و متضرر نمي شد     نااميد بر 
 را هم از سه چيـز آزاد        ؛ مردم ، حرف زدن زياد و كارهاي بيهوده      ريا: بود

نمـي نمـود و بـه       ، عيـبش را بيـان       هيچكس را مذمت نمي كرد    : كرده بود 
 سخن مـي گفـت كـه اميـد ثـواب            تنها درباره چيزي  . دنبال آبرويش نبود  

ت مـي كردنـد     هنگـامي كـه سـخن مـي گفـت، حاضـران، سـكو             . داشت
نشـسته اسـت و چـون او سـكوت مـي      اي كه گويا بر سرشان پرنـده   طوري
حابه نزد وي جر و بحث نمي كردند؛        ؛ ص ، آنان، صحبت مي نمودند    نمود
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ش نمودنـد تـا سـخن   مـي  ، بقيه سكوت اگر كسي نزد وي سخن مي گفت    
؛  نيز مي خنديـد   � از آنچه كه آنان مي خنديدند، آن حضرت       . پايان يابد 
 اگر فرد بيگانـه     ، او نيز تعجب مي كرد و      آنان، تعجب مي كردند   از آنچه   

 كـه   اي با خشونت سخن مـي گفـت و يـا مطلبـي را آنچنـان مـي پرسـيد                   
د و مـي    ، صبر پيشه مي نمو    ، او مي كردند آن شخص را    قصد تنبيه   صحابه  
  .»هرگاه نيازمندي را ديديد، به او كمك كنيد« : فرمود

ك نبـي ايـن امـت يكـي پـس از          به ارزشهاي اخلاقي و خصلتهاي پـا      
 سـعي كنيـد كـه       به گوشه اي از آنها عمـل نماييـد و         ديگري فكر كنيد و     

فراوانـي در آنهـا نهفتـه       ؛ زيـرا خيـر و نيكـي         ي از آنها داشته باشـيد     بهره ا 
  .است

 اطرافيـانش امـور دينـي را آمـوزش          ، اين بود كـه بـه      يكي از عاداتش  

 مِـنْ  يدعو وهو مات نْم«: داد؛ چنانكه در يكي از جلساتش فرمود       مي
  ]روايت بخاري [ . »النَّار دخلََ ندِا اللَّهِ دونِ

ر كـس، در حـالي بميـرد كـه كـسي جـز خداونـد را صـدا                   ه ـ«: يعني
  .»زند، وارد آتش مي شود مي

 ويـدهِِ  لِـسانِهِ  مِـنْ  الْمـسلِمونَ  سـلِم  منْ الْمسلِم«: همچنين فرمود 
  ] روايت بخاري و مسلم [ .»عنْه اللَّه نهَى ما هجرَ منْ والْمهاجِرُ
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 از دسـت و  ،مـسلمان ـ حقيقـي ـ كـسي اسـت كـه مـسلمانان        «: يعنـي 
حقيقي كسي است كه آنچه را خداوند، نهي        زبانش سالم بمانند و مهاجر      

  .»كرده است، ترك كند

 يـوم  التَّام باِلنُّورِ ساجدِِالْم إِلىَ الظُّلَمِ فىِ الْمشَّائيِنَ بشِّرِ«: و فرمود 
  ] روايت ترمذي [. »القْيِامةِ

به نـوري   ،  ر تاريكيها به سوي مساجد مي روند      كساني را كه د   «: يعني
  .» بشارت بدهدر روز قيامتكامل 

روايت [ .»وأَلسْنِتَكُِم وأنَْفسُكُِم بِأَموالكُِم الْمشْركِيِنَ جاهدِوا«: فرمود و

  ]ودابودا

  .» مبارزه كنيدشركينخود، با مبا مال و جان و زبان «: يعني

 فِـى  بهِا يزِلُّ ،فيِها يتبَنُ ما ،باِلكْلَِمةِ ليَتكَلََّم الْعبد إنَِّ« :نيز فرمود و  
  ]روايت بخاري و مسلم[ .»والْمغْربِِ الْمشْرِقِ بينَ ما أبَعد النَّارِ

 سخني به زبان مي آورد و آن سخن         ،ر و انديشه  بنده بدون فك  «: يعني
در آتـش   شرق و مغـرب     م ـباعث مي شود كه در عمقي دورتـر از فاصـله            

  .»سقوط كند

  ] روايت مسلم [ .»رحمةً بعثِتْ وإنَِّما لَعاناً أبُعثْ لَم إنِِّى«
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وان ؛ بلكـه بـه عن ـ     وث نشده ام تـا مـردم را نفـرين كـنم           عمن مب «: يعني
  .»ي مردم مبعوث شده امرحمت برا

 كَما تُطْرُونىِ لاَ«:  فرمـود  � رسول االله :  مي گويد  �عمر بن خطاب  
  ] روايت بخاري و مسلم [  .»مرْيم ابنَ النَّصارى أطَْرتَِ

، آنطـور كـه نـصاري       يـف و تمجيـد مـن افـراط نكنيـد          در تعر «: يعني
  .»فرزند مريم ـ عيسي ـ افراط كردنددرباره 

 قبـل از   پـنج روز  �شنيدم كه نبي اكرم:  مي گويد �جندب بن عبداالله

 اللَّـه  فإَنَِّ ؛خلَيِلٌ منِكُْم لىِ يكوُنَ أنَْ اللَّهِ إِلىَ أبَرَأُ إنِِّى«: وفاتش فرمـود  
 منِْ متَّخذِاً كنُتْ ولوَ ،خلَيِلاً إبِراَهيِم اتَّخذََ كَما خلَيِلاً اتَّخذَنَىِ قدَِ تَعالىَ
 كَـانوُا  قَـبلكَُم  كَـانَ  مـنْ  وإنَِّ أَلاَ ؛خلَيِلاً بكْرٍ أبَا لاتََّخذَتْ خلَيِلاً أُمتىِ

 إنِِّـى  ؛مـساجدِ  القْبُـور  تتََّخذُِوا فلاََ أَلاَ ،مساجدِ أنَبْيِائهِِم قبُور يتَّخذُِونَ
اكُمْنْ أنَهع ِروايت مسلم[ .»ذَلك[  

م از اينكـه كـسي از شـما را بـه عنـوان              من به خدا پنـاه مـي بـر        «: يعني
 را به   �؛ زيرا خداوند همانگونه كه ابراهيم     مي انتخاب كنم  دوست صمي 
ا نيز به عنـوان خليـل انتخـاب         ، مر انتخاب كرد ) دوست ويژه (عنوان خليل   

 و اگر من از ميان امتم كسي را به عنوان دوسـت صـميمي انتخـاب                 نمود،
، اه باشـيد كـه امتهـاي گذشـته        آگ ـ. ردم، ابـوبكر را بـر مـي گزيـدم         مي ك 
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مواظب باشيد كه قبرها را مسجد      . يامبرانشان را مسجد قرار دادند    قبرهاي پ 
  .» شما را از اين كار منع مي نمايم،؛ زيرا منقرار ندهيد

  

  �دختران پيامبر اكرم

در و تاريــك ، روزي ســياه  جاهليــتدورانه دنيــا آمــدن دختــر در بــ
تـا  . نواده و قبيله، به شمار مي رفـت       ادر و حتي زندگي خا    زندگي پدر و م   

خترانشان را از ترس عار و رسوايي، زنـده بـه           ، د يي كه بسياري از آنان    جا
  وقاحـت و قـساوت قلـب انجـام          در نهايـت     ،كردنـد و ايـن كـار       گور مي 

آنهـا ايـن   . مي گرفت؛ طوريكه شفقت و محبت، هيچ جايگـاهي نداشـت   
ــه شــكلهاي مختلــف مرتكــب مــي شــدند جنايــت ر ــانب. ا ب ، رخــي از آن

تا سن شش سالگي زنده مـي گذاشـتند؛ آنگـاه بـه مـادرش           دخترانشان را   
ن تا او را نزد خويـشاوندانش        و خوشبويي بز   آرايش كن او را   : تندگف مي

؛ سپس او را    اي حفر كرده بودند   ، چاله   حال آنكه از قبل، در بيابان     . ببريم
 نگاه كن و آنگـاه      داخل آن را  : له مي بردند و به او مي گفتند       كنار آن چا  
ــساوت تمــام، رويــش خــاك    گــودالاو را داخــل  ــا ق ــد و ب   مــي انداختن
  .مي ريختند

 در ميان چنين جامعه اي ظهور كرد و ايـن ديـن بـزرگ       � رسول االله 
واهر و عمـه احتـرام      ، خ ـ آورد كه براي جنس زن اعم از مـادر، همـسر          را  

 ؛ دختـرانش را بـسيار دوسـت داشـت         � رسـول خـدا   . خاصي قايل اسـت   



31 ����يك روز در خانه پيامبر

، فاطمه رضي االله عنها نزدش مي آمد، برايش بلند مـي شـد     گاه  چنانچه هر 
مــي بوســيد و ســرجايش مــي نــشاند و هرگــاه  دســتش را مــي گرفــت و 

، شـد   نزد فاطمه رضي االله عنها، مي رفت، بـرايش بلنـد مـي             � االله رسول
ابـوداود،  [.  جايش مـي نـشاند     دستش را مي گرفت و او را مي بوسيد و سر          

  ]يترمذي و نسائ

ر دوسـت داشـت و       دختـرانش را بـسيا     � با وجـود اينكـه نبـي اكـرم        
 هنگـامي كـه سـوره       ،، اما در عين حـال     احترام خاصي براي آنان قايل بود     

 با تحريك قريش تهديـد      ،مسد نازل شد و عتبه و عتيبه فرزندان ابولهب        ال
ــران رســول االله  ــد كــه دخت ــي  �كردن ــه را طــلاق  ، يعن ــوم و رقي   ام كلث

دختـرانش را طـلاق   هـم   صبر كرد و سـرانجام       �  حضرت ، آن مي دهند |
، ذره اي تزلزل     بلكه در امر دين    ؛ امر دعوت را ترك نكرد     ،ولي او . دادند

  . به خود راه نداد

ــشنويم كــه رســول االله   ــا ب ــشه رضــي االله عنه ــاييم از عاي ر  چقــد� بي
روزي : دختــرانش را دوســت داشــت؛ عايــشه رضــي االله عنهــا مــي گويــد

 راه رفتن   ه فاطمه رضي االله عنها آمد؛      نزد او بودند ك    � رمهمسران نبي اك  
هنگامي كه چشم   . نداشتهيچگونه تفاوتي    �  با راه رفتن رسول خدا     ،او

! دختـرم  «: امد گفـت و فرمـود  خوش ـبـه او  ،  به فاطمـه افتـاد     � پيامبر اكرم 
روايـت  [. و را سمت راست و يـا چـپ خـود نـشاند             آنگاه ا  ؛»خوش آمدي 

  ]مسلم
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از و احـوال پرسـي      دختـرانش    براي ديدن    � ول رحمت همچنين رس 
ــان و حــل مشكلاتــ ــان، مــي رفــت انشآن   چنانكــه روزي فاطمــه . نــزد آن

آمد تا از دشواري آسـياب كـردن و     � رضي االله عنها به خانه پيامبر اكرم      
ــر دســتانش  ــأثير آن ب   امــا . شــكايت كنــد و درخواســت خــادمي نمايــد ت

؛ رضي االله عنهـا را در جريـان گذاشـت          لذا عايشه    آنجا نبود؛    � نبي اكرم 
  . ، او را از آمدن فاطمه باخبر ساخت، عايشه آمد� هنگامي كه رسول االله

آمـد  هنگامي نزد ما     � پيامبر اكرم :  مي گويد  � علي ابن ابي طالب   
 ، ولي آن حضرت   كه ما به رختخواب رفته بوديم؛ لذا خواستيم بلند شويم         

 ،كـه مـن   ، طـوري    ميـان مـا نشـست     ؛ سـپس آمـد و       بلند نشويد :  فرمود �

 أدَلُّكُمـا  أَلاَ«: آنگاه فرمود . را بر سينه ام احساس كردم     سردي قدمهايش   
 أخََـذتُْما  أَو فِراَشِـكُما  إِلىَ أَويتُما إذِاَ ؟خاَدِمٍ منِْ لكَُما خيَرٌ هو ما علىَ

 ثلاَثَاً واحمدا وثلاَثَيِنَ، ثلاَثَاً اوسبح وثلاَثَيِنَ، أَربعا فكَبَراَ مضاَجِعكُما،
 ] روايت بخاري [ .»خاَدِمٍ منِْ لكَُما خيَرٌ فهَذاَ وثلاَثَيِنَ،

م كـه بـراي شـما از     آيا شما را به انجـام عملـي راهنمـايي نكـن           «: يعني
 ،االله اكبـر  ، سي و چهار بـار       خادمي بهتر باشد؟ هرگاه به رختخواب رفتيد      

 براي  ، بگوييد؛ اين عمل   الحمد الله  و سي و سه بار       ان االله سبحسي و سه بار       
  .»شما از خادم بهتر است
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 را الگـوي خـويش    � رسـول خـدا   ،ما بايد در زمينه صبر و بردباري
 در  �  همـه پـسران و دختـران آن حـضرت          ،كه جز فاطمه  چرا. قرار دهيم 

 نـه بـه سـر و    � حـال، رسـول خـدا   بـا ايـن        ،حيات مباركش فوت كردند   
د و  ، نه براي آنان نوحه خواني نمـو       ش زد، نه گريبانش را پاره كرد      صورت

صـبر و  امـتش را بـه    � پيـامبر اكـرم   . نه مجلـس خـتم و سـالگرد گرفـت         
 د تـا باعـث تـسليت       كرد و احاديثي براي آنان بيـان نمـو         شكيبايي وصيت 

 ـ وإنَِّـا  للَِّهِ إنَِّا«: چنانكه فرمـود . انسان غم زده و مصيبت ديده گردد      َهِإِلي 
روايـت  [ .»منِهْـا  خيَـراً  لىِ وأخَلْفِ مصيِبتىِ فىِ أجْرنْىِ اللَّهم راجِعونَ،

  ]مسلم 

مـرا در   !  خداييم و بازگشت ما به سوي اوست؛ خدايا        ما از آنِ  «: يعني
عنايـت  مـن    به يبهترآن، چيز    عوض    و در  مقابل اين مصيبت، پاداش بده    

  .»فرما

 وإنَِّا للَِّهِ إِنَّا «: كلمه استرجاع يعني، گفتنهمچنين خداوند متعال
ده و مصيبت ديده قرار داده و را پناهگاه انسانهاي غم ز »راجِعونَ إِليَهِ

$$$$ : ودش به اجر و ثواب مژده داده استكنندگان را از طرف خصبر yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ ¯¯ ¯¯ûûûû uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ���� öö öö%%%% tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]10:زمر[ 

كنندگان بـه تمـام و كمـال و بـدون          نا اجـر و پـاداش صـبر       ماه«: يعني
  .»مي شودآنان داده به حساب 
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  رفتار با همسر

اساس و پايـه آن را      اين همسر است كه        ،در اجتماع كوچك خانواده   
تشكيل مي دهد و به آن آرامش مي بخشد و دوستي و محبت بـه ارمغـان              

  .مي آورد

 الدنيْا متاَعِ وخيَرُ ،متاَع كلَُّها نيْاالد إنَِّ«:  فرموده است  � رسول االله 
  ]سنن نسائي[ .»الصالِحةُ الْمرْأةَُ

  .»اسر متاع است و بهترين متاع دنيا، همسر نيك است سر،دنيا«: يعني

د خـوب بـا      را در برخـور    � رفتاري رسـول خـدا    يكي از موارد خوش   
م المـؤمنين   نـام ا  �چنانكه رسـول رحمـت  . همسرانش مشاهده مي كنيم

عايشه رضي االله عنها را ترخيم مي نمايد و بشارتي به او مي دهد كه دلهـا                 
رئيل است كه بـه     ، جب اين! اي عايش «: رد و مي فرمايد   را به هيجان مي آو    
 ]روايت بخاري و مسلم[ .»تو سلام مي رساند

ــت  ــامبر ام ــن، پي ــر از اي ــسان از نظــر اخــلاق و  فرات ، آن كــاملترين ان
 تواضـع و     ،، در خـوش اخلاقـي     از نظـر جايگـاه و منزلـت       بزرگترين فـرد    

ــسر     ــي هم ــاطفي و روان ــشهاي ع ــناخت گراي ــي و ش ــگفتي فروتن ش، ش
 ــ مــي ــا وي برخ ــد و طــوري ب ــي ، آن را  آفرين ــد كــه هــر زن ورد مــي كن
  .پسندد مي
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ــشه رضــي ا ــد عاي ــي گوي ــا م ــه آب «: الله عنه ــادت ماهيان در دوران ع
 � رسول خـدا  .  مي دادم  � ؛ سپس ظرف آب را به نبي اكرم       نوشيدم مي
، دهانم را گذاشته بـودم و آب    انش را همان جايي مي گذاشت كه من       ده

ــي ــيدم ــت را  .  نوش ــين گوش ــدم و   همچن ــي كن ــان م ــا ده ــتخوان ب از اس
 دهانش را همان جايي مي گذاشت كـه         � آنگاه رسول خدا  . خوردم مي

  ]روايت مسلم[ .»ذاشته بودم و از آن گوشت مي خوردمن گ

، نگونه نبود كه منافقين مي پندارنـد و خاورشناسـان   آ �آن حضرت
معاشرت با همـسر   بلكه زيباترين و آسانترين راههاي  ؛او را متهم مي كنند 
  .را انتخاب مي كرد

را بوسـيد و بـدون       يكي از همسرانش     � نبي اكرم «: عايشه مي گويد  
 ]ابوداود و ترمذي[. » براي نماز بيرون رفت اينكه وضو بگيرد،

 ،طـور واضـح و روشـن       در جاهاي متعـددي ب     � رسول خدا همچنين  
راي جامعـه   را برزش و جايگاه بانوان منزلت والاي زن را بيان مي كند و ا        

  . و مردم معرفي مي نمايد

 پاسـخ   �به سؤال عمرو بـن عـاص   � كه رسول خداملاحظه كنيد 
شـرمندگي  باعـث    ، او مي آموزد كه دوسـت داشـتن همـسر      دهد و به   مي

  .و كامل نمي شودمرد درست 

حبـوبترين  م:  پرسـيدم  �از رسـول االله :  مي گويـد �بن عاص عمرو
 ]روايت بخاري و مسلم[. عايشه: ؟ فرمودمردم نزد تو كيست
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، در  طعم سعادت زناشويي را در زندگيش بچشد   هر كس مي خواهد   
بـه بيـان نحـوه      اين حديث ام المؤمنين عايشه رضي االله عنها بينديـشد كـه             

من «: رضي االله عنها مي گويد    عايشه   با او مي پردازد؛      � دارسول خ رفتار  
 ]ريروايت بخا[. » از يك ظرف آب، غسل مي كرديم �و رسول خدا

ــراي خوشــحال و     ــي كــرد و ب ــي امــت از هــر مناســبتي اســتفاده م نب
  . سرش از هر امر مباح و جايزي كمك مي گرفتخوشبخت نمودن هم

ده مهـم اسـت كـه نبـي         ، يك شـوخي زيبـا و نكتـه اي فـوق العـا             اين
ابقه دهـد و    به مردم دستور مي دهد جلو بروند تا با همـسرش مـس             �اكرم

هـر كـس امـروزه در ايـن سـرزمين پهنـاور             . باعث خوشحالي وي گـردد    
ه بزرگان و رهبـران دنيـا نگـاه كنـد،           خداوند به سير و سياحت بپردازد و ب       

 پيروز  رمانده ف او،.  تعجب خواهد كرد   � طور قطع از اين رفتار نبي اكرم      ب
ي كه مـسلمانان بـا       حال كي از روزهاي فتح در    در ي . برگزيده قريش بود  و  

بزرگـي را بـر    فرمانـدهي لـشكر   ،مي گردند و خـودش  فتح و پيروزي باز     
اسـت و بـه همـسرانش       ، همچنان فروتن و متواضع      عهده دارد، با اين حال    

، بـرد خـستگي راه و پيـروزي در ميـدان ن         ،  فرماندهي لشكر . مهر مي ورزد  
هيچ كدام باعث نشد تا اين نكته را فراموش كند كـه بـا او زنـاني هـستند                   

 مـشقت راه و خـستگي سـفر را از    ؛ بلكـه كه نياز به محبت و شفقت دارند 
  .زدود و به آنان مهر ورزيدآنان 
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 از غـزوه خيبـر      � هنگامي كه رسول خدا    :بخاري روايت كرده است   
دري را اطـراف شـتري      ، با صـفيه دختـر حيـي ازدواج كـرد؛ چـا            برگشت

گرفت كه صفيه بر آن سوار بـود و او را در حجـاب قـرار مـي داد و                      مي
 پايش را بر    ،سپس كنار شتر مي نشست و زانويش را مي گذاشت و صفيه           

  . مي نهاد تا سوار شتر شود�زانوي آن حضرت

 دلالت  � يك صحنه بسيار مؤثر است كه بر تواضع رسول خدا،اين
  .دارد

ي از جانـب   كه فرماندهي پيروز و فرستاده ا � خدارسولبدين سان 
، به امتش مي آموزد كه تواضع و فروتني در برابر همـسرش بـراي               االله بود 

  . نمي كاهدو و خوشحال كردنش از قدر و منزلت ويكمك به ا

:  به امتش اين بود كـه فرمـود        � هاي نبي اكرم  همچنين يكي از وصيت   
   ]روايت مسلم[ .»به زنان نيكي كنيد«

  

  )تعدد زوجات(چند همسري 

 با يـازده زن ازدواج كـرد كـه مفتخـر بـه لقـب مـادران                  � رسول االله 
! بلـه . ؤمنان شدند و هنگامي كه فوت نمود، نه زن در نكاح ايشان بودند             م

تمـام زنـاني كـه      . افت و كرامتـي والا برخـوردار شـدند        ، از  شـر    اين زنان 
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فقـط  . وه و نـاتوان بودنـد     ، بزرگسال، بي   با آنها ازدواج نمود    � رسول خدا 
  .شه صديقه رضي االله عنها دختر بودعاي

قـت ميـان مـادران مؤمنـان         در عدالت و تقسيم و     �  پيامبر اكرم  !آري
 مـي خواسـت بـه سـفر     � گاه پيامبر اكـرم هر: عايشه مي گويد . نمونه بود 

نـداخت و قرعـه بـه نـام هـر كـس كـه           ميان همـسرانش قرعـه مـي ا        برود،
 بـه    يك شـبانه روز را     نيزخود مي برد و در تقسيم وقت         او را با     افتاد، مي

  .هر يك از آنها اختصاص مي داد

 روايـت انـس بـن       � يكي ديگر از نمونه هـاي عـدالت آن حـضرت          
 نـه همـسر داشـت و چـون     ، �نبي اكـرم «:  است كه مي گويد �مالك

؛ لـذا   مـي شـد    نوبت هر يـك      ، نه شب بعد   ،نوبت آنان را رعايت مي كرد     
در  .در خانه اي كه نوبتش آنجا بود، جمع مـي شـدند           ب  همسرانش هر ش  

پيـامبر  .  در خانه عايـشه بـود، زينـب آمـد          � ها كه رسول خدا   يكي از شب  
:  دستش را به سوي او دراز كـرد؛ عايـشه رضـي االله عنهـا گفـت                 � اكرم
  ]روايت مسلم[. نمود دستش را جمع �  پيامبر خدا.، زينب استاين

 � شـامل حـال پيـامبر خـدا        ،وند متعال بايد دانست كه اگر توفيق خدا     
  .نمي شد، خانه نبوت چنين وضيعتي نداشت

 مشاهده مي كنيم كه در قول و عمل، را �  رسول رحمت!آري
، به دستورات خداوند عمل ؛ اوسپاس پروردگارش را به جا مى آورد

 و به آنها كمك انش را به عبادت تشويق مى نمايدكند و همسر  مى
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 : مى فرمايد،خداوند بلندمرتبه. ر خدا را عبادت كنندكند تا هرچه بهت  مى
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اقامه آن  و خود نيز بر     بده  نماز دستور   اداي  خانواده خود را به     «: يعنى
 بـه تـو روزى      ، بلكه مـا    از تو روزى نمى خواهيم،     ،؛ ما ثابت و استوار بمان   

  .»پرهيزگارى است) اهل تقوا و(از آن ) نيك(مى دهيم و سرانجام 

 نمـاز مـى خوانـد در        � نبـي اكـرم   «: عايشه رضي االله عنها مى گويـد      
 امى كـه  اما هنگ . محالى كه من بر رختخوابش دراز كشيده و خوابيده بود         

  ]روايت بخاري و مسلم[ .»دنماز وتر بخواند، مرا بيدار مى نمومى خواست 

 تشويق  مردم را به شب زنده دارى و خواندن نماز تهجد �نبى اكرم
ى چنانچه زن و شوهر را تشويق نمود تا براى قيام شـب همكـار             . مى نمود 

  .كنند و يكديگر را بيدار نمايند

 رحمـت كنـد     ،خداوند«: رمود ف � رسول االله :  مى گويد  � ابو هريره 
مردى را كه شب هنگام بر مى خيزد و نماز مى خواند و همـسرش را نيـز                  

 همچنـين . ، بـر صـورتش آب مـى پاشـد    كند و اگـر بيـدار نـشد     بيدار مى 
شـب برمـى خيـزد و نمـاز مـى خوانـد و       خداوند، رحمت كند زنى را كه    

ــز بيــدار مــى كنــد   ــششــوهرش را ني ــر صــورتش آبو اگــر بيــدار ن  د، ب
  ]روايت بخارى و مسلم[. »پاشد مى
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ى از علايــم مــسلمان كامــل و پايبنــد، توجــه بــه قيافــه ظــاهريش  يكــ
  .درونيش كامل گردد صفا و پاكي باشد تا بدين سان مى

، مـسواك   داشت، خوشرو بود   قلبى پاك و بدنى تميز       � رسول خدا 
  .ردم دستور مى داد تا مسواك بزنندرا دوست داشت و به م

، بـه آنـان   اگر براى امتم دشوار نمى شـد «:  فرمود مى �آن حضرت
  ]روايت احمد[ .»م تا هنگام هر نمازى مسواك بزننددستور مى داد

هنگـامى كـه از خـواب بيـدار       �رسـول االله  «: گويـد  مى  �حذيفه
  ]مسلمروايت [ .»، مسواك مى زدشد مى

نخـستين  : از عايشه رضي االله عنهـا پرسـيدم       : گويد شريح بن هانى مي   
روايـت  [. مـسواك زدن  : يامبر هنگام ورود به خانـه چـه بـود؟ گفـت            پ كار

  ]احمد

 خوبى، با اهـل   با چه آمادگى و نظافتِ �ملاحظه مى كنيم كه نبي اكرم
هنگـامى كـه وارد خانـه     � رسـول خـدا  همچنـين   ! بيتش روبرو مى شـود    

 ربنَـا  علَـى و خَرجَنَـا  اللَّـهِ  وبسِمِ ولجَناَ اللَّهِ بسِمِ«: د، مى فرمو  شد مى
  ]روايت مسلم[ .»توَكَّلنْاَ

بــه نــام خــدا وارد شــديم و بــه نــام خــدا بيــرون رفتــيم و بــر  «: يعنــي 
  .  سپس به خانواده اش سلام مى كرد.»رمان توكل نموديمپروردگا
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كه پاك و نظيف وارد خانه  خانواده ات مبارك و خجسته باد بر
! لذا اى برادر مسلمانم. يشوي و در بدو ورود به خانه سلام مي كن  مي

، سرزنش مى كنند و بد و  كسانى مباش كه به جاى اين كارهاجزو
  .راه مى گويند  بي

   �شوخى رسول خدا

 لحظات زندگيش را در فكر امـت و در          � رهبرى همچون نبى اكرم   
ه اش سپرى مى نمايد و گاهى نيـز         ، فرماندهان و خانواد   انديشه سپاه اسلام  

 مـى بـرد و كارهـاى        اوقاتى را هم در عبادت بسر      وحى مشغول است و      به
 شـخص   ، است كه با وجـود آنهـا       بزرگيكارهاى  اينها،  . ديگرى نيز دارد  
رونـق و    بـه زنـدگى      سته هاى زندگى را بـرآورده سـازد و        نمى تواند خوا  

 همـه حقـوق را ادا مـى نمـود و در اداى              � اما نبى اكـرم    .ببخشدطراوت  
آن .  ديگـر كوتـاهى نمـى كـرد        بـه خـاطر مـشغوليت بـه حقـى         هيچ حقى   
، بـاز هـم     ارهـا و مـسؤوليتهاى زيـادى كـه داشـت           با وجود ك   � حضرت

وي، سـعى مـى نمـود از        . ن را در قلبش حفـظ كـرده بـود         جايگاه كودكا 
؛ يـك شـود و باعـث خوشـحالى آنـان گـردد            ، بـه آنـان نزد     طريق شوخى 

 : مى گويـد  �ابو هريره .هى با ساير مردم نيز شوخى مى كردچنانكه گا
:  فرمـود  ؟شما با ما شوخى مى كنيد     ! اى رسول خدا  : صحابه عرض كردند  

  ]احمدروايت [ .» ديگرى بر زبان نمى آورم، سخنآري، ولى من جز حق«
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 �  كه نبى اكـرم     نقل شده  �  انس بن مالك   از،  يكي از شوخيهايش  
  »!اى كسى كه دو گوش دارى«: خطاب به وى فرمود

گـاه نبـى    هر. م ابوعمير داشت  ام سليم، پسرى به نا    :  مي گويد  �انس
روزى آن . خى مـى كـرد  ، بـا ابـوعمير شـو    نـزد آنهـا مـى رفـت     �اكـرم 

ولـى ابـوعمير را   .  آنان رفت و با ابوعمير شوخى كـرد  به خانه � حضرت
؟ »چـه شـده كـه ابـوعمير را غمگـين مـى بيـنم         «: غمگين يافت؛ لذا فرمود   

. مـرده اسـت   پرنده اش كه با آن بـازى مـى كـرد،            ! اى رسول خدا  : گفتند

 ؟»النُّغيَـرُ  فَعـلَ  ما عميرٍ أبَا يا«: د فرمـو   او را صدا كرد و     � پيامبر اكرم 
بخـاري و   روايـت   [؟  »چـه شـد   ) پرنـده كوچكـت   (نغيـر   ! اي ابوعمير «: يعني

 ]مسلم

، انى كـه سـن و سـالى از آنـان گذشـته بـود               با كـس   � رسول رحمت 
: مـى گويـد    �  انـس بـن مالـك      چـه  چنان طورى ديگر شوخى مى كـرد؛     

؛ امـا   ن به نام زاهر بن حرام وجود داشت كـه بدقيافـه بـود             نشي مردى باديه 
؛  نـزد زاهـر رفـت      � روزى نبى اكـرم   . اشتت د  وى را دوس   � نبى اكرم 

 او را از پـشت سـر        � آن حضرت . زاهر، مشغول فروختن كالاهايش بود    
مـرا  : آن مرد گفت  .  را نديد  � ، آن حضرت  در بغل گرفت كه او    طورى  
 را شـناخت  � ؟ آنگاه چهره اش را برگرداند و نبي اكرم    كيستى. نرها ك 

چـه بيـشتر پـشتش را بـه سـينه           ت، تلاش نمود تا هر     ايشان را شناخ   چونو  
چـه كـسى ايـن      «:  مى فرمود  � نبى اكرم .  بچسباند � مبارك رسول خدا  
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، بـازارى نخـواهم     مـن ! اى رسـول خـدا    : زاهـر گفـت   ؟  »خـرد  برده را مى  
 .»، نـزد خداونـد ارزش زيـادى دارى        ولى تو «: مود فر � نبى اكرم . داشت

 ]احمدروايت [

  .� هاى زيباى رسول خداخوب و خصلتاين است اخلاق 

ده و خويـشاوندانش بـسيار گـشاده روي         خانواآنكه با    با   � نبى اكرم 
. ددازه اى داشـت؛ لـذا فقـط تبـسم مـى نمـو             بود، اما خنديدنش، حد و ان ـ     

 را نديـدم    � هرگز رسـول خـدا    «: دنكه عايشه رضى االله عنها مى گوي      چنا
روايـت  [ .»قف دهـانش ديـده شـود       كـه س ـ   كه بطور كامل بخندد، طـورى     

  ]بخاري و مسلم

امـا اگـر   ،  باز و برخورد خوبى داشت اي با آنكه چهره� رسول خدا 
 تغييـر   �  مرتكب عمل حرامى مى شد، چهره مبارك آن حضرت         ،فردى

؛  از سـفرى آمـد  �  خدارسول«: عايشه رضي االله عنها مى گويد  . مى كرد 
  بـود و )موجـودات جانـدار  (چشمش به پرده اي افتاد كه رويـش تـصوير           

بـه   �چهـره رسـول خـدا     . به دروازه خانه آويزان كـرده بـودم        آن را    ،من
اى :  گرديـد و آن را پـاره كـرد و فرمـود             دگرگون ديدن آن پرده  محض  
ند كه  ، كسانى عذاب مى شو    ، بيش از همه   روز قيامت نزد خداوند   ! عايشه

  ]بخاري و مسلمروايت [ .»خلوقات خداوند را شبيه سازى كنندم

ين است كـه نگهـدارى تـصوير در خانـه، اگـر              بر ا  الد ،حديث فوق 
 و مجسمه هايى هـستند      اوير، تص آشكار باشد، حرام است و حرامتر از آن       
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كه بر ديوارها آويزان مـى گردنـد و يـا در گوشـه و كنـار خانـه گذاشـته               
، مـي شـود   انـسان  باعث گنهكار شدن     كار، بر اينكه اين     ؛ علاوه شوند مى

  .ه داخل خانه نيز جلوگيرى مى كنداز ورود فرشتگان رحمت ب

  

  � خواب نبى اكرم

گـاه يكـى از شـما      هر:  فرمـود  � رسـول االله  :  مـى گويـد    � ابى بن كعب  
اد كنـد و   گوشه ازارش را بگيرد و خدا را ي        ،خواست به رختخوابش برود   

كـه بعـد از وى چـه        زيـرا او نمـي دانـد        .  نمايد آن جارو رختخوابش را با    
و هنگـامى كـه خواسـت بخوابـد، بـه           . آمـده اسـت   چيزى به رختخوابش    

  : پهلوى راستش بخوابد و بگويد

»ِمكباِس تضَعنبْىِ وج، ِبكو هفَعإنِْ ،أَر ْكتسـا  نَفْـسىِ  أَمهمحفاَر، 
  .»الصالِحيِنَ عبِادك بِهِ تَحفَظُ ابِم فاَحفَظهْا أَرسلتْهَا وإنِْ

آن را  تو بر زمين گذاشتم و نامپهلويم را به   ! اى پروردگار من  «: يعني
در حالــت خــواب جــانم را گرفتــى، اگــر . تــو بلنــد مــى كــنم بــه كمــك

بندگان نيكوكارت  ، با همان چيزى كه      مغفرتش كن و اگر زنده گذاشتى     
  ]مسلمروايت [ .»ت كنظا را نيز حفآن، را حفاظت مى كنى
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 به هر مرد و زن مسلمان، ايـن بـود كـه             � همچنين رهنمود نبى اكرم   
 ي، نخـست ماننـد وضـو      هرگاه خواستى به رختخوابت بـروى     «: مى فرمود 

 ]بخاري و مسلمروايت [ .»بگير و سپس بر پهلوى راستت بخواب، وضو نماز

 به � هر شب كه رسول االله: دعايشه رضي االله عنها مى گوي
، دو كف دستش را كنار هم قرار مى داد و در آنها ختخوابش مى رفتر

 ööمى دميد و سوره هاى  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### îî îî‰‰‰‰ xx xxmmmm rr rr&&&& 〈〈〈〈 ، öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ,,,, nn nn==== xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 
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  . مى كردنجا كه مى توانست و دستش مى رسيد، بدنش را مسحآ

قابل يادآورى اسـت كـه از سـر و صـورت و قـسمت جلـوى بـدنش                   
  ]بخاريروايت [ .اين كار را سه بار تكرار مى نمودشروع مى كرد و 

 بـه رختخـوابش     � هنگامى كه رسول خـدا    :  مى گويد  � انس بن مالك  

 ـ وسـقاَناَ  أطَْعمنَـا  الَّـذىِ  للَِّهِ الْحمد«: چنين مي گفت  مى رفت،     اوكَفاَنَ
  ]مسلمروايت [ .»مؤْويِ ولا لَه كاَفيِ لا مِمنْ فكََم وآواناَ،

تمام حمد و ستايشها از آنِ خدايى است كه به مـا آب و غـذا     « : يعنى
كارسـاز و   ؛ چه بـسا افـرادى كـه         ما را كفايت كرد و به ما جاى داد        داد و   

  .»جادهنده اى ندارند

 ،ســت در شــبى خوامــاگــر  � نبــى اكــرم:  مــى گويــد� قتــادهابو
قـصد  ، بـه پهلـوى راسـتش مـى خوابيـد و اگـر               استراحت نمايد و بخوابد   
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يد، ذراعش را نصب مي كـرد و    استراحت نما  ،اندكى قبل از صبح   داشت  
  ]مسلم[. سرش را بر كف دستش مى گذاشت

، بـه مـا ارزانـى داشـته         با اين همه نعمتى كه خداوند     ! ، برادر عزيزم  بله
بيـا و بهتـرين مخلـوق       خـواب سـرور و خـاتم ان        رخت درباره، لحظاتى   است

  . كسى كه روى زمين قدم گذاشته، بينديشينخداوند و برتر

 روي �  رختخوابى كـه رسـول خـدا       : عنها مى گويد   عايشه رضي االله  
درخت خرما پر شـده  ، از پوستى بود كه داخل آن با برگ         آن مى خوابيد  

  ]مسلم[ .بود

  خدمت رسول االله�  ديگر از صحابهتن چند و � عمر بن خطاب
 با برگ درخت خرما  روى تختى كه�  آن حضرت؛ شرفياب شدند�

 مقدارى از جايش تكان � رسول خدا. بود، دراز كشيده بافته شده بود
 تخت نيست و روي متوجه شد كه جز حصير چيز ديگرى �عمر. خورد

. ه كرد مشاهده كرد؛ لذا گري� آثار حصير را بر پهلوى آن حضرت
به خدا : ؟ گفت»چرا گريه مى كنى! اى عمر«:  فرمود� مرسول اكر

پادشاهان (و نزد خداوند از كسرى و قيصر  مى دانم كه ت، من،سوگند
، چنين ؛ ولى آنها در ناز و نعمت بسر مى برند و توعزيزترى) ايران و روم

  از آنِ،آيا راضى نيستى كه دنيا«:  فرمود� نبى اكرم ..وضيعتى دارى
اين «: بلى؛ فرمود:  گفت�؟ عمر»خرت به ما تعلق بگيردآنان باشد و آ

  ]روايت امام احمد[. »چنين است



47 ����يك روز در خانه پيامبر

  

  شب زنده داري

؛ اما  بر آن سايه انداختب،ش گرفت و سياهيمدينه را شب فرا 
نوراني  ،، ياد خدا وشب زنده داري شب را با نماز� رسول خدا

كه اختيار تمام ذاتي همان ، ، با پروردگار زمين و آسماناو. گرداند  مي
ور آفريننده اش را ، مناجات مي نمايد و دستهستي در دست اوست

$$$$ : لبيك مي گويد، آنجا كه مي فرمايد pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨““““ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ xx xx���� óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& óó óóÈÈÈÈ àà àà))))ΡΡΡΡ $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ôô ôôŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ oo oo???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]شب را جز ! اي جامه به خود پيچيده«:  يعني]4-1:زملم

 بيدار بمان يا كمي از نيمه بكاه يا كمي بر نيمه آن بيفزاي و ،اندكي از آن
  .»اني آن بخوانقرآن را خوب با تلفظ صحيح حروف و تدبر در مع

 بــه انــدازه اي شــبها بــه نمــاز � رســول االله:  مــي گويــد� هريرهابــو
 !اي رسـول خـدا    : مردم مي گفتنـد   . ستاد كه قدمهايش ورم مي كرد     اي مي

گذشـته و آينـده ات بخـشيده شـده انـد، بـاز هـم چنـين                  گناهـان   با آنكه   
  ]ابن ماجه[ ؟»سپاسگزار نباشماي آيا بنده « : فرمودكني؟ مي

كيفيـت  از عايشه رضي االله عنهـا دربـاره         :  مي گويد  � اسود بن يزيد  
، سـپس  ايشان، اول شـب مـي خوابيـد     : گفت پرسيدم؛   � نماز رسول خدا  

 بـا وي    ،بيدار مي شد و نماز مي خواند و اگر نيـازي بـه همـسرش داشـت                
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  صــداي اذان را مــي شــنيد، بــه ســرعت همبــستر مــي شــد و هنگــامي كــه 
 وضـو   ،، غسل مي كرد؛ در غير اين صورت        اگر جنب بود   ؛خاست بر مي 

  ]بخاري[. گرفت و براي نماز مي رفت مي

نـدازه اي طـولاني اسـت       به ا  � كه نماز شب پيامبر اكرم    بايد دانست   
شود سوي ديگر باعث مي    انسان را به شگفتي وا مي دارد و از           كه از يكسو  

  .ايشان و نمازش را الگو قرار دهيمكه 

آن .  بـه نمـاز ايـستادم      � شبي با نبي اكـرم    :  مي گويد  � حذيفه بن يمان  
از بعـد   : د گفـتم   شروع به خواندن سـوره بقـره نمـود؛ بـا خـو             � حضرت

وره بقـره را    س ـ: گفـتم .  ركوع خواهد كرد، اما ادامه داد      ،خواندن صد آيه  
دامـه داد و آل عمـران را شـروع    ، امـا بـاز هـم ا   در يك ركعت مي خواند   

ان خوانـدن سـوره     ؛ اما ايـش    ركوع مي نمايد   ،آن با تمام شدن     :گفتم. كرد
   يــه ايهرگــاه آ. بــدون عجلــه تــلاوت مــي فرمــود. نــساء را شــروع كــرد

  و اگـر   .  خوانـد كـه در آن تـسبيح وجـود داشـت، تـسبيح مـي گفـت                  مي
، طلـب مـي كـرد و         سؤال و طلب شده بـود      ،اند كه در آن   آيه اي مي خو   

؛ سـپس   آمـده بـود، پنـاه مـي خواسـت         اگر از پناه خواستن سخن به ميـان         

اندازه ركـوعش   . نمود الْعظيِمِ ربي سبحانَ ركوع كرد و شروع به گفتن     

 لكَ ربناَ, حمدِه لِمنْ اللَّه سمعِآنگاه  . بسيار نزديك بود   به ايستادنش    نيز
دمسـپس  .  بـه انـدازه ركـوعش ايـستاد    تقريبـا  ،خيلي طولاني گفت و    الْح
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ده اش نيـز خيلـي      انـدازه سـج   . گفت الأَعلىَ ربي سبحانَ سجده نمود و  

  ]مسلم[.  بودقيامش نزديك به اندازه

  

  بعد از نماز صبح

ح در ، پس از اينكه نماز صبو پس از آرامش شب مدينه    با طلوع فجر    
 تا طلوع آفتـاب بـه يـاد         � ، پيامبر اكرم  مسجد با جماعت خوانده مي شد     

  .شست و سپس دو ركعت نماز مي خواندخدا مي ن

 نمـاز صـبح را      � هنگامي كه نبي اكرم   :  مي گويد  � جابر بن سمره  
.  خـوب طلـوع كنـد      ،ست تا اينكه خورشـيد    ي نش سر جايش م  مي خواند،   

  ]مسلم[

 مـردم را بـه انجـام ايـن سـنت بـزرگ              � بايد دانست كه پيامبر خـدا     
  .تشويق كرده و اجر و ثواب آن را ياد آوري نموده است 

 نمـاز صـبح را بـا        ،كسهـر :  فرمـود  � رسول خدا :  مي گويد  �انس
اه كنـد و آنگ ـ    ، خدا را ذكر   ، سپس تا طلوع آفتاب بنشيند     جماعت بخواند 

ي كامل، اجـر    ، به او به اندازه پاداش حج و عمره ا         دو ركعت نماز بخواند   
  ]ترمذي[. مي رسد
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  نماز چاشت

 بالا آمده و گرماي آن شـدت گرفتـه اسـت و پرتـو               د،اكنون خورشي 
، فرا رسيده و وقـت كـار        هنگام چاشت . د، چهره ها را مي سوزاند     خورشي

سؤليتهاي رسـالت و مـشغوليتهايي       با وجود م   �ل خدا رسو. و تلاش است  
، آمـوزش صـحابه و      فملاقات با وفدها و نمايندگان قبايل مختل ـ      : از قبيل 

  . مي پردازد� ، باز هم به عبادت خداونداداي حقوق خانواده

 نمـاز   � آيا نبي اكرم  : به عايشه گفتم  : معاذه رضي االله عنها مي گويد     
 و هـر چـه كـه       خوانـد    ؛ چهار ركعـت مـي     بلي: چاشت مي خواند؟ گفت   

  ]مسلم[. خواست خدا بود، بر آنها مي افزود

 هريرهخواندن نماز چاشت توصيه فرمود؛ ابو      به   � همچنين نبي اكرم  
 خوانـدن دو   به روزه گرفتن سه روز از هر مـاه،   محبوبم مرا : مي گويد  �

بخاري [.  توصيه فرمود  ،ركعت نماز چاشت و خواندن وتر قبل از خوابيدن        

  ]و مسلم

  ازهاي نفل در خانهخواندن نم

  خانه اي است كه ايمـان در آن مـوج مـي زنـد و               � خانه پيامبر اكرم  
ايد كه   به ما توصيه مي نم     � نبي اكرم . مالامال از عبادت و ياد خدا است      

بخشي از نمازهايتان را در     «: چنانكه مي فرمايد  . خانه هاي ما اينگونه باشد    
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. »ا بـه قبرسـتان تبـديل نكنيـد        ر) خانـه هايتـان   (يتان بخوانيد و آنها     خانه ها 
  ]بخاري[

تها و نوافل غيـر     ، عموم سن  � رسول خدا : رحمه االله مي گويد   ابن قيم   
. مـاز مغـرب را در خانـه اش مـي خوانـد            ويژه سـنتهاي ن   ذوات الاسباب ب ـ  

 سـنتهاي مغـرب را در مـسجد         � چنانچه روايـت نـشده كـه پيـامبر اكـرم          
، فوايـدي   ي نفل در خانـه    ت كه خواندن نمازها   آوري اس قابل ياد . بخواند

وزش م ـ، آ� پيـروي از سـنت پيـامبر     : دارد كه برخـي از آنهـا عبارتنـد از         
 شياطين با ياد خـدا و تـلاوت         ، رانده شدن  كيفيت نماز به زنان و كودكان     

 از   و ،، نزديكتر نوافل در خانه انسان را به اخلاص      ؛ همچنين خواندن    قرآن
  .ريا دور مي نمايد

  � گريه كردن نبي اكرم

 ؟ پيـامبر  ردان و زنان زيادي گريه مي كنند، اما چگونـه و بـراي چـه              م
 چنـين هم. ر اختيارش قرار مـي گرفـت      مي خواست د  را  دنيا   اگر   � اكرم

  .گريست مي ، با وجود اين،ا در بالاترين مرتبه بهشت مي ديدخودش ر

، هنگـام مناجـات بـا       ر عبادتهايش مي گريـست    د � پيامبر خدا ! آري
 و ايـن    . گريه مي كرد   ، و هنگام شنيدن قرآن كريم     ،پروردگارش در نماز  

 از رقت قلـب بـالايي برخـوردار         � ل بر اين است كه پيامبر خدا      ، دا خود
 را خوب مي دانست و      � ي پاك داشت و عظمت و بزرگي االله       باطن. بود

بـه نقـل از    �يرعبداالله بن شخ.  بودخشيت الهي در سينه اس ريشه دوانده      
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 رفــتم و ديــدم كــه ايــشان نمــاز �  خــدانــزد رســول: مــي گويــدپــدرش 
صـداي جوشـيدن    خواند و گريه مي كند و از سينه اش صدايي مانند             مي

  ]روايت ابوداود[. رسد آب در ديگ به گوش مي

برايم «:  به من فرمود� رسول خدا:  مي گويد�عبداالله بن مسعود
ي حال، در  قرآن بخوانم شماآيا براي!  اي رسول خدا: گفتم.»قرآن بخوان

م كه قرآن را از من دوست دار«: فرمود!  نازل شده است؟كه قرآن بر شما
 آيهاين  سوره نساء را خواندم تا اينكه به ،؛ سرانجام»فرد ديگري بشنوم

$$$$ : رسيدم uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎκκκκ yy yy−−−− 〈〈〈〈 ]به تو را و «:  يعني]41:نساء

  .»عنوان گواه بر اينها مي آوريم

ــنعبــداالله  ديــدم كــه از چــشمان :  در ادامــه مــي گويــد�دو مــسعب
  ]بخاري[.  اشك جاري است� االله رسول

 وجـود داشـت و   � به موهاي سفيدي كـه در فـرق سـر رسـول خـدا          
ي كـه در محاسـن مبـارك        همچنين چيزي حدود هجده تار مـوي سـفيد        

اين سفيد شدن   ، لحظاتي فكر كن و گوش دل بسپار تا علت           درخشيد مي
  .باركش بشنوين مموها را از زبا

 �  پيامبر اكرم.پير شدي! اي رسول خدا:  گفت�روزي ابوبكر
إذا الشمس د، واقعه، مرسلات، عم يتسائلون وهومرا سوره هاي «: فرمود
  ]روايت ترمذي[. » پير كردندكورت
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  � تواضع نبي اكرم

آن .  همـه مـردم بهتـر و كـاملتر بـود            از اخـلاق   � رسول خدا اخلاق  
لي قرآن كريم بود؛ چنانكـه عايـشه رضـي االله عنهـا             عم نمونه   � حضرت

  ]مسلم[. اخلاق ايشان، قرآن بود: گويد مي

م همانا من مبعوث شـده ا     «:  مي فرمايد  �  رسول خدا  شخصهمچنين  
  ]روايت احمد[ .»تا ارزشهاي اخلاقي را كامل كنم

ف و   تعري ـ ، ايـن اسـت كـه ايـشان        � يكي از دلايل تواضع نبي اكرم     
  .ا دوست نداشتتمجيد و ستايش ر

در مــدح و «:  فرمــود� رســول االله:  مــي گويــد� عمــر بــن خطــاب
ر مـورد عيـسي بـن مـريم         ، آنگونه كـه نـصاري د      ستايش من افراط نكنيد   

بنـده خـدا و     : ييـد ؛ پـس بگو   ، بنـده اي هـستم     كـه مـن   افراط كردنـد؛ چرا   
  ]روايت بخاري[.»فرستاده او

، تــو! ااي رسـول خـد  : تعـدادي از مــردم گفتنـد  : يـد  مـي گو �انـس 
  پيامبر اكرم  .. ما هستي  ، سرور ما و فرزند سرور     بهترين ما، فرزند بهترين ما    

 ولي نگاه كنيد كـه   ،اشكالي ندارد ان  اين سخن گفتن   !اي مردم «: فرمود �
، بنده خـدا و فرسـتاده او       ، محمد ، شما را به دنبال خود نكشاند؛ من       شيطان



54 ����يك روز در خانه پيامبر

 بـرايم   �  كـه خداونـد    دوست ندارم برايم منزلتي بالاتر از منزلتي      . هستم
  ]روايت نسائي[. ل شويدقايل شده است، قاي

   انــسان روي زمــين بــشمار ملاحظــه مــي كنــيم پيــامبري كــه بهتــرين 
و با غرور و    ه سوي پروردگارش توبه و انابت مي نمايد         ، هميشه ب  مي رود 

در برابـر    تواضـع و فروتنـي و انكـسار          تكبر رابطه اي ندارد؛ بلكه سـرآمد      
  .اب مي آيدحسپروردگارش ب

  �كس از رسول خـدا هيچنزد صحابه : د مي گوي �انس بن مالك
 بلند  ، را مي ديدند   � صحابه رسول خدا  هرگاه   ،حال؛ با اين    محبوبتر نبود 
. پـسندد   اين كـار را نمـي      �  آن حضرت   كه  زيرا مي دانستند   ؛نمي شدند 

  ]روايت احمد[

ر اينك نگاهي به تواضـع شـگفت انگيـز و اخـلاق خـوب و بـي نظي ـ                 
 بينداز كه در برابر زني فقير و مسكين چگونه تواضـع و فروتنـي               � پيامبر

  .له اش را در اختيارش قرار مي دهدمي نمايد و وقت گرانبها و پرمشغ

، من: آمد و گفت   � زني نزد نبي اكرم   : مي گويد  � انس بن مالك  
 راهـي از راههـاي مدينـه كـه خواسـتي،            سر هر «: فرمود. با تو كاري دارم   

  ]ابوداودروايت [. »)ا انجام مي دهمو كارت ر(؛ من با تو مي نشينم بنشين

 انسانهاي متواضع قرار داشت و  در رأس �بايد دانست كه نبي اكرم
اگـر مـرا   «:  فرمـود  �نبي اكـرم :  مي گويد �هريرهسرآمد آنها بود؛ ابو

 ؛، خـواهم پـذيرفت  دعـوت كننـد  ) گوسفندي(براي صرف ساعد يا پاچه    



55 ����يك روز در خانه پيامبر

روايـت  [. »، مي پـذيرم  من ساعد يا پاچه اي هديه داده شود      همچنين اگر به  

  ]بخاري

ا  ر �  بايـد ايـن سـخنان رسـول خـدا          انسانهاي متكبـر   ، ديگر سوياز  
 مـانعي بـراي تكبـر و برتـري طلبـي            آويزه گوش خويش سازند تا هميشه     

  .آنان باشد

هـر كـس بـه    «:  فرمـود  �نبي اكـرم :  مي گويد �عبداالله بن مسعود
 .»قلـبش تكبـر داشـته باشـد، وارد بهـشت نمـي شـود               در   اندازه يـك ذره   

  ]مسلمروايت [

گـر چـه    ؛ ا ، يكي از راههاي جهنم است     آوري است كه تكبر   قابل ياد 
  .به  اندازه يك ذره باشد

اكنون شما درباره كيفر كسي فكر كنيـد كـه بـا تكبـر راه مـي رود و                   
ود  از او ناخشنود و خشمگين مي ش ـ       � ملاحظه كنيد كه چگونه خداوند    

  .دردناكش را بر او نازل مي فرمايدو عذاب 

 كـه   يـك مـرد    ي،روز«:  فرمـود  � رسول االله :  مي گويد  � هريرهابو
 مورد پسند پوشيده بود، قدم مي زد و بـا تكبـر   يانه زده و لباس   سرش را ش  

لذا او تا روز قيامت . ، او را در زمين فرو برد   ؛ ناگهان خداوند  رفت راه مي 
  ]بخاري و مسلمروايت [. » فرو خواهد رفتدر زمين
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  �  نبي اكرمگزارخدمت

، تقـوا و اعمالـشان را    در رفتارش با خدمتگزاران، دين �پيامبر اكرم
مـــورد  در � آن حـــضرت. ، نـــه شـــغل و كارشـــان رامعيـــار قـــرار داد

، ، برادران شما هستند كـه خداونـد       آنان«: خدمتگزاران و كارگران فرمود   
ذا غـذايي را كـه خـود شـما           ل ـ  اسـت؛  ر دسـت شـما قـرار داده       آنها را زي ـ  

دهيد و لباسي را كه خود مي پوشيد، به آنهـا نيـز             ، به آنها نيز ب    خوريد مي
 را مكلف به كـاري نكنيـد كـه تـوان انجـام آن را                ناهمچنين آن . بپوشانيد

  ]مسلمروايت [. » كنيد شان كمكاگر آنها را مكلف ساختيد،دارند و ن

ه خـدمتگزاري فكـر كـن كـه از           انـدكي دربـار    ،بعد از اين رهنمودها   
بـا و تمجيـدي گهربـار روايـت         آقايش سخني شگفت انگيز و شهادتي زي      

  !مي كند

اري در مـورد آقـايش سـخني بـر        آيا تا كنون شنيده ايد كه خـدمتگز       
 بـر زبـان   �  درباره آن حضرت �ورد كه خدمتگزار رسول خدازبان بيا

  آورده است؟

.  بـودم �  رسـول االله ده سال در خدمت:  مي گويد� انس بن مالك  
، بـه مـن     هرگز به خاطر كـاري كـه انجـام دادم          و   ف نگفت هرگز به من اُ   
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، به مـن   چرا انجام دادي و همچنين به خاطر كاري كه انجام ندادم         :نگفت
  ]مسلمروايت [؟ نگفت چرا انجام ندادي

 بلكـه   .د روز و چند ماه نيـست      ؛ چن ملاحظه مي فرماييد ده سال كامل     
 حالتهاي مختلفـي از قبيـل خوشـحالي،         ت كه در آن   يك عمر طولاني اس   

اندوه، خشم و غضب، حالتهاي مختلف روحـي و روانـي، نگرانـي و نيـز                
 كه  �  آن حضرت   با وجود همه اين حالات،     .فقر و توانگري وجود دارد    

سرش فرياد ، يك بار هم او را سرزنش نكرد و بر         پدر و مادرم فدايش باد    
، نيـاز او و     هد، دلش را به دست مـي آورد       نكشيد؛ بلكه به او پاداش مي د      
  .د و براي آنها دعاي خير مي نمايدخانواده اش را برآورده مي ساز

ايـن خـدمتگزار   ! اي رسـول خـدا  : مـادرم گفـت   :  مـي گويـد    �انس
به مـال و فرزنـدانش      ! خدايا«: فرمود. توست؛ برايش نزد خداوند دعا كن     

روايـت  [. »ت عنايـت كـن    و در آنچه به او ارزانـي داشـته اي، برك ـ          بيفزاي  

  ]بخاري

شـجاعت بـسيار بـالايي       از   � كـه آن حـضرت    اين همچنين بـا وجـود    
 كتـك   ،، اما هرگز به كسي توهين نكرد و كسي را به ناحق           برخوردار بود 

و همـسران   : نزد و با افرادي كه تحت سرپرستيش قـرار داشـتند، از جملـه             
: نهـا مـي گويـد     عايشه رضي االله ع   . خدمتگزارانش، با خشونت رفتار نكرد    

ر اينكـه در    ، مگ ـ  كتك نزد  ،هرگز كسي را با دست خودش      � رسول االله 
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؛ همچنـين آن    ) كتـك مـي زد     ،كه فقط در اين حال    (راه خدا جهاد نمايد     
  ]مسلمروايت [.  هرگز خدمتگزار و زني را كتك نزد �حضرت

ش را بـراي بهتـرين انـسان روي          ا مؤمنين رضي االله عنهـا گـواهي      ام ال 
ميـان  مي كند و خبر حسن رفتار و برخـورد خـوب ايـشان در             ن تكرار   زمي

كه كفار قريش نيز برايش گـواهي       ؛ تا جايي     زبانهاست سربر  كاروانها نيز   
  .دهند مي

تا زماني كه يكي از احكام خدا زيـر         : عايشه رضي االله عنها مي گويد     
 بـه خـاطر سـتمي كـه         � ، هرگز نديدم كه رسول خدا      گذاشته نمي شد   پا

امـا اگـر يكـي از احكـام الهـي زيـر پـا               . ، انتقام بگيرد  ه بود به خودش شد  
 همچنين اگر در ميـان      خشمگين مي گشت؛  از همه   بيش  ،  مي شد گذاشته  

 . آسانترين آنها را انتخاب مي كرد      ، چيز به او حق انتخاب داده مي شد        دو
  ]بخاريروايت [. البته اگر گناه نبود

 بردبـاري  بـه نرمـي و   رسـا و آشـكارا،   مـردم را بـا آواز    �نبي اكـرم 
نرمـي را در تمـام كارهـا         ،همانـا خداونـد   «: دعوت مـي داد و مـي فرمـود        

  ]بخاري و مسلمروايت [ .»دوست دارد
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  هديه و مهمان نوازي

ونـي دارد كـه     ، يك سـري نيازهـاي عـاطفي و خواسـته هـاي در             بشر
 يكي از اين امور كـه     . جامعه، خانواده و خانه، هميشه به آنها نيازمند است        

، هديـه   دلها را به يكديگر نزديك مي نمايد و كينه هـا را ذوب مـي كنـد                
  .است

 هديه را مـي پـذيرفت و    �نبي اكرم: عايشه رضي االله عنها مي گويد
  ]بخاريروايت [.  پاداش مي داد،، در عوض آنبه هديه كننده

نيـز تـشكر كـردن از كـسي كـه هديـه             بايد دانست كه هديـه دادن و        
همچنين قابل يادآوري اسـت     . قلب و پاكي اوست    دليل سخاي    ،دهد مي

 يكـي از ويژگيهـاي اخلاقـي پيـامبران بـه شـمار مـي رود و                  ،كه سخاوت 
نـه اينكـه    مگـر   .  سـبقت گرفتـه اسـت      ، ميـدان از ديگـران     پيامبر ما در اين   

، مهمـانش را    س بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان دارد           هر ك ـ « :فرموده است 
؛ و بعـد از     و مهمـانيش سـه روز      اش يك روز اسـت       جايزه. گرامي بدارد 

   صدقه محـسوب مـي شـود و بـراي مهمـان هـم جـايز نيـست كـه بـه                       ،آن
   ]بخاريروايت [. »زبان بماند كه او را به تنگ آورداندازه اي نزد مي

 بلكـه   ، عربـستان  ، حجـاز و شـبه جزيـره       كه كره زمين  سوگند به خدا    
  .به خود نديده اند �  اخلاق و صفاتي بالاتر از اخلاق نبي اكرم،تمام دنيا
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كـه پـدر    ـ   �از حركات نبي اكرم   ينك چشمانت را با مشاهده يكي       ا
يـك زن،  :  مـي گويـد  � ؛ سهل بن سـعد  سرمه كن  ـو مادرم فدايش باد

 خـود بافتـه     اين را با دستان   :  آورد و گفت   �  خدمت نبي اكرم   اي پارچه
، آن را  كــه بــه آن نيــاز داشــت� رســول خــدا. ام تــا بــه تــو هديــه دهــم

، نزد پوشيده بود) شلوار(ر حالي كه آن را به عنوان ازار    سپس د  ؛رداشتب
 :فرمـود . آن را به من هديـه بـده       ! چقدر زيبا است  : شخصي گفت . آمدما  

ــت  ــوب اس ــرم  ! خ ــي اك ــاه نب ــست � آنگ ــس نش ــا ، در مجل ــس ام  از پ
: مردم به او گفتنـد    . ن را پيچيد و براي آن مرد فرستاد       آ) به خانه (بازگشت

 آن را پوشيده بود و به آن نيـاز داشـت            � پيامبر اكرم ! كرديكار خوبي ن  
 ،سـائلي را رد نمـي كنـد        درخواست هيچ    � و با علم به اينكه رسول خدا      

 كه آن را    به خدا سوگند  : آن مرد گفت  ! از هم آن را درخواست نمودي     ب
  .ز آن جهت طلب نمودم كه كفنم باشدبلكه ا. براي پوشيدن طلب نكردم

. د كفـن گردي ـ   ،پارچـه در همان   آن مرد   رانجام  س:  مي گويد  �سهل
  ]بخاريروايت [

، تحــت نظــارت لاق كــسي كــه خداونــد او را برگزيــده از اخــ!آري
ن الگـو بـراي مـردم معرفـي كـرده           خويش به تربيت او پرداخته و به عنـوا        

  .است، تعجب نكنيد

  حكـيم بـن    .  در زمينـه سـخاوت، شـگفتي مـي آفرينـد           � رسول خدا 
؛ به من عنايـت     طلب كردم ) چيزي( � ز رسول خدا  ا:  مي گويد  � حزام
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د؛ دوباره طلب كردم، باز هم عنايـت فرمـود؛ بـراي بـار سـوم طلـب                  فرمو
، سرسـبز و  ايـن مـال  ! اي حكـيم «: كردم؛ اين بار نيز عنايت كرد و فرمـود     

، بـرايش    هر كس با سخاوت نفس آن را بگيـرد         ؛است) خوشايند (شيرين
، بـرايش در  س با زور و طمع بگيرد      شود و هر ك    در آن بركت عنايت مي    

ي گردد كه مي خورد و سـير      بركت عنايت نمي شود و مانند كسي م        ،آن
 .»، از دسـت گيرنـده بهتـر اسـت          دهنـده  ؛ بايد بدانيد كـه دسـتِ      نمي شود 

  ]بخاري و مسلمروايت [

 در خواســت � ي از رســول خــداهرگــز چيــز:  مــي گويــد�جــابر
  ]روايت بخاري[. نه: د كه بگويدنكردن

 از نظـر اخلاقـي و   ،با اين همه سخاوت و بخشش مالي     � رسول خدا 
  . بي نظير بود،ت صادقانه با ديگرانبرخورد خوب با مردم و محب

ــا تمــام همنــشينانش تبــسم  همــواره تبــسم بــر لبــانش نشــسته   بــود و ب
 محبـوبترين   ، هر يك از يارانش فكر مـي كـرد كـه او            از اينرو . فرمود مي

  . است�فرد در قلب پيامبر

  كس را نديــدم كــه بيــشتر از هــيچ:  مــي گويــد� بــن عبــدااللهجريــر 
  ]ترمذيروايت [.  تبسم نمايد� رسول خدا

ــك،   ــن مال ــس ب ــول االله ان ــادم رس ــراي آن  � خ ــي ب ــفات بزرگ    ص
 بيان نموده است كه نمي توان برخي از آنها را در يك فرد و               � حضرت

  :  مــي گويــداو. در مجموعــه اي از افــراد ســراغ داشــتيــا همــه آنهــا را 
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از همه مردم مهربانتر بـود؛ هرگـاه فـردي از ايـشان چيـزي        � رسول خدا 
 گوش فرا مي داد و تـا هنگـامي كـه آن             خصش آن   به سخنان  ،پرسيد مي

.  بـا او مـي مانـد       � ، آن حـضرت    نمـي گـشت و نمـي رفـت          بـر  ،شخص
كش را مي گرفت، دستش را در اختيـارش         ، دست مبار  همچنين هر كس  

، آن  اني كه خود شخص، دستش را بيرون نمي كشيد        تا زم و. مي گذاشت 
روايـت  [.  دسـت مبـاركش را از دسـت او بيـرون نمـي كـشيد               � حضرت

  ]ابونعيم در الدلائل

 هنگـام   ، در عين حـال    ،ي و سخاوت  با اين همه مهمان نوازي و مهربان      
حظه مي كنـيم كـه       از اينرو ملا   اموش نمي كرد؛  ، شفقت به امت را فر     نياز

  .نكر مي كرد و منكر را نمي پذيرفت، نهي از مهنگام ديدن منكر

 يك انگشتر طـلا  � رسول خدا :  مي گويد   رضي االله عنهما   ابن عباس 
: ستش بيرون آورد و انداخت و فرمـود        آن را از د    ،در دست شخصي ديد   

  را در دسـتش   قـصد مـي كنـد و آن         اخگري از آتش را     آيا يكي از شما     «
  ]مسلمروايت [ ؟» مي گذارد

  

  كودكان به �ورزي رسول خداو مهرشفقت 

 در دلهايشان   فقت را نمي شناسند و مهر و عاطفه        سنگدل، ش  يانسانها
نـد و از   ا ، سـخت  ، مانند صـخره انـد؛ در دادن و گـرفتن          آنها. جايي ندارد 
  . بخل مي ورزند،سات و عواطف انسانيابراز احسا
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 سراسر  ،، رحمت  كرده اما كسي كه خداوند به او قلبي مهربان عنايت        
اسـت كـه او را بـه حركـت در     ودش را فرا گرفته و اين عاطفه انساني       وج

  .مي آورد

او را   فرزندش ابـراهيم را برداشـت و         � نبي اكرم :  مي گويد  �انس
  ]روايت بخاري[. بوسيد و بوييد

ــفقت     ــن ش ــه اي ــست ك ــد دان ــرورزي باي ــول االلهو مه ــژه � رس  وي
  .مسلمين نيز مي شد؛ بلكه شامل عموم خويشاوندانش نبود

 ــ  ــر رض ــسر جعف ــيس هم ــر عم ــد اســماء دخت ــي گوي ــا م   : ي االله عنهم
 پـس ،   را صـدا كـرد     � وارد خانه من شد و فرزندان جعفر       � رسول خدا 

اي : گفـتم . در حالي كه اشكهايش سرازير است، آنها را مـي بويـد           ديدم  
 امـروز   ؛بلـه : فرمـود «ه تو خبري رسـيده اسـت؟        يا از جعفر ب   آ! رسول خدا 
  .»كشته شد

؛ سـپس آن     بلنـد شـديم    ،مـا بـا گريـه     : الله عنها مي گويد   رضي ا اسماء  
 ؛براي خـانواده جعفـر غـذا درسـت كنيـد          «:  برگشت و فرمود   � حضرت

  ]روايت ابن سعد، ترمذي و ابن ماجه[. »زيرا آنها به اين حادثه مشغولند

، اشـك از چـشمان       فـوت كـرد    � همچنين روزي كه نوه رسـول االله      
ــضرت  ــارك آن ح ــد � مب ــاري ش ــن  . ج ــعد ب ــاده س ــت� عب   اي :  گف

اين رحمتي است كه خداونـد آن را در         «: اين چيست؟ فرمود  ! رسول خدا 
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دگاني كـه رحـم و شـفقت        دل بندگانش نهاده است و همانا خداوند بر بن        
  ]روايت بخاري[. »داشته باشند، رحم مي كند

، اشـك از چـشمان      گامي كه فرزندش ابراهيم فوت نمـود      همچنين هن 
ــضرت ــد � آن ح ــرازير ش ــوف  ؛ ع س ــن ع ــدالرحمن ب ــت�ب   اي :  گف
، نـشانه   ايـن ! ابن عـوف  اي  «: فرمود! گريه مي كنيد؟  شما هم   ! رسول خدا 

، اشـك   چـشمها «:  و همچنانكه اشك مي ريخـت، فرمـود        .»مهرباني است 
ي سخني كـه موجـب نارضـايتي خـدا           ول مي ريزد و دل اندوهگين است،     

غمگـين  ! يم و ما بـه خـاطر جـدايي تـو اي ابـراه      يم، به زبان نمي آور    شود
  ]روايت بخاري[ .»هستيم

 بويژه شـفقت    � اينك كه با گوشه اي از اخلاق پيامبر بزرگ اسلام         
 است كه ايشان را الگـو قـرار         ، شايسته و مهربانيش با كودكان آشنا شديم     

 در زماني زندگي مي كنـيم كـه احـساس محبـت             ،خصوص كه ما  ب. دهيم
 بايـد برخـوردار     نسبت به كودكان كم شـده اسـت و از آن احترامـي كـه              

 و  فـردا و مـادران     پـدران    ،بايـد بـدانيم كـه آنهـا       . ، برخوردار نيستند  باشند
  .مردان و زنان آينده امت اسلامي هستند

، مـا را بـه جـايي        متأسفانه ناداني، تكبـر، كـم فكـري و كوتـاه نظـري            
بــا كودكــان و نوجوانــان رســانده اســت كــه برخــورد صــحيح و درســتي 

  .به دلهايشان راه پيدا كنيموانيم لذا نمي ت. نداريم
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 و رفتارش به دلها      با اخلاق  � ملاحظه مي كنيم كه چگونه نبي اكرم      
 كه كودكان نيز او را دوست       د و طوري برخورد مي نمايد     راه پيدا مي كن   

 � آن حـضرت  . مي گذارند و جايگاهش را مي دانند       به او احترام     دارند،
  .انان ارزش بسيار بالايي قايل بودبراي نوجو

 از كنـار كودكـان      �  صحابي بزرگوار رسـول االله      اين �گاه انس هر
 ايـن كـار را      � نبي اكرم : مي گذشت، به آنان سلام مي كرد و مي گفت         

  ] و مسلمروايت بخاري[ .انجام مي داد

را دارنـد و بـا       مشكلات خاص خودشـان      ، كودكان  كه شما مي دانيد  
 � ا رسـول خـدا   امحركات و بازي زياد، باعث خستگي انسان مي شوند،       

بـه نرمـي    آنهـا     بلكـه بـا    ؛خشمگين نمي شد و آنان را سرزنش نمـي كـرد          
  .كرد و آرامش خويش را حفظ مي نمودبرخورد مي 

ــد    ــي گوي ــا م ــي االله عنه ــشه رض ــردم: عاي ــزد   م ــشان را ن ــه هاي   ، بچ
ــي اكــرم ــد و آن حــضرت � نب ــر  �  مــي آوردن ــان دعــاي خي ــراي آن    ب
 �  بـر لبـاس پيـامبر خـدا        ،و او يك روز كـودكي را آوردنـد        . مي فرمود 

، بـدون    مقداري آب بر روي لباسـش ريخـت        � آن حضرت . ر كرد ادرا
  ]روايت بخاري[ .آنكه آن را بشويد

 � تن در خانـه نبـي اكـرم   آيا آن لحظاتي كه به نشس   ! خواننده گرامي 
، به فكرت خطور نمـي كنـد كـه بـا فرزنـدانت بـازي و                 مشرف مي شوي  
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 پيامبر اين امت     زيرا ؟ان را بشنوي   زيبايش شوخي كني و خنده ها و سخنان      
  . همه اين كارها را انجام مي دادكه پدر و مادرم فدايش باد،

 � زبانش را براي حسن بن علي� رسول االله:  مي گويد � هريرهابو
 . خوشـحال مـي شـد      � ، با ديدن زبـان آن حـضرت       بيرون مي آورد و او    

  ]70سلسلة الأحاديث الصحيحة، شماره[

عنهـا   با زينب دختر ام سـلمه رضـي االله   � رسول خدا: ويد مي گ  � انس
ين بـار   و چنـد  ! اي زوينـب  ! ينبواي ز : وخي مي كرد و به او مي گفت       ش

 ]5025: ؛ صحيح الجامع )2141( الصحيحة [ .اين سخنش را تكرار مي كرد

؛ ي شـد  شامل حال كودكان م ـ  � پيامبر اكرم و مهرباني    شفقت   !آري
 در  � رسـول خـدا   . دتي بزرگ بسر مـي بـرد       كه در عبا   حتي آن هنگامي  

 او  ،؛ هنگامي كه بر مي خاست      نوه اش امامه را بر دوش داشت       ،مازحال ن 
، او را بـر زمـين       را بر مي داشت و هنگامي كه مي خواسـت سـجده كنـد             

  ] و مسلمروايت بخاري[. گذاشت مي

 است و   � قابل ياد آوري است كه امامه، دختر زينب بنت رسول االله          
  .بوالعاص بن ربيع مي باشد، اپدرش

خوب بـه يـاد دارم زمـاني را كـه پـنج             :  مي گويد    �محمود بن ربيع  
  انــدكي آب از دلــوي برداشــت و پــس از� ســاله بــودم و رســول خــدا

  ] و مسلمروايت بخاري[ .مضمضه آبها را بر چهره ام پاشيد
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گـسالان را آمـوزش      فقـط بزر   � همچنين بايد دانست كه نبـي اكـرم       
  .، شامل كودكان و بزرگسالان بودكه آموزش وي؛ بلداد نمي

 بر  � روزي پشت سر نبي اكرم    : مي گويد  رضي االله عنهما     ابن عباس 
) ديـن : (چند كلمه به تو مـي آمـوزم       ! پسرم«: مركب سوار بودم كه فرمود    

ا را  خـد ) ديـن   ( ؛  خدا را حفظ كن، خداوند تو را حفاظت خواهـد كـرد           
  و در كارهـا بـه تـو كمـك     (نـي  ، خداوند را جلويـت مـي بي      حفا ظت كن  

گـاه طلـب   ؛ هرگاه سؤال مي كني، از خداوند سـؤال كـن و هر       )مي نمايد 
  ]روايت ترمذي[ .»، از خداوند درخواست كمك نماكمك مي نمايي

 از اينكـه لحظـاتي را بـا ويژگيهـاي اخلاقـي و              پـس ! خواننده گرامي 
دگى م تا بدين سان حيـات و زن ـ       ي سپرى نمود  � سيرت گهربار نبي اكرم   

، مان باز گردانيم و در مـسير زنـدگى، از ايـشان پيـروى نمـاييم               را به دلهاي  
 اطفال و كودكانى هـستند كـه بـه محبـت            ،بايد بدانيم كه در خانه هاى ما      

هاى كوچكشان منتظرند كه كسى آنهـا       عاطفه مادر نياز دارند و قلب     پدر و   
  . كندرا خوشحال

ه رشـد نماينــد،  ، اينگون ـآورى اسـت كـه اگــر كودكـان مـا    قابـل يـاد  
اهند داشت و هنگامى كه بـزرگ       اى متعادل و اخلاقى درست خو      عاطفه

دران هستند كه بعد از     اين پدران و ما   . شوند، امت را رهبرى خواهند كرد     
   . و بانوان بزرگ را تربيت مى نمايندمردان، توفيق الهى
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  صبر و بردبارى

يژگيهــاى ، يكــى از وستن و گــرفتن حقــوق بــا زور و اجبــارزدن و بــ
 اصـول عـدالت و      � ظالمان و سـتمگران اسـت و از آنجـا كـه پيـامبر مـا               
 اسـت تـا هـر صـاحب         كمك كردن به ستمديدگان را پايه گذارى نموده       

، ما به هيچ عنوان نگران نيستيم كه در خانه اش ظلـم             حقى به حقش برسد   
  .ا به حقوق كسى تعدى و تجاوز گرددگيرد يبو ستمى انجام 

 حتـى   هيچكس � هرگز رسول خدا  : عنها مى گويد  الله  عايشه رضي ا  
مگـر اينكـه در راه خـدا جهـاد          زن و خدمتگذارى را با دستش كتك نزد         

و هرگـز بـه خـاطر خـودش از كـسى            ) يعني فقط در جهاد مى زد     . (نمايد
انتقام نمى گرفت مگر اينكه دستورات الهى زير پا گذاشته مى شد كه در              

  ]احمدروايت [ .ى گرفتت به خاطر خداوند انتقام ماين صور

ردايي نجرانـى   ايشان  .  قدم مى زدم   � با نبى اكرم  :  مى گويد  �انس
 مردى باديه نشين به     ،در اين اثنا  . كه حاشيه اى ضخيم داشت، پوشيده بود      

، طورى كه من به گـردن        رسيد و ردايش را محكم كشيد      � آن حضرت 
 بـود،   دهبـه شـدت كـشي     كـه    را    نگاه كردم و اثـر حاشـيه ردا        � نبى اكرم 

تـا از مـال خـدا كـه در اختيـار            دسـتور بـده     : ديدم؛ سپس آن مـرد گفـت      
 بـه او نگـاه كـرد و تبـسم          � رسول خـدا  . توست، به من هم چيزى بدهند     

  ] و مسلمروايت بخاري[ .ستور داد تا به او هم چيزى بدهندفرمود و د
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،  از غـزوه حنـين بـر مـى گـشت           � همچنين هنگـامى كـه رسـول االله       
 تـا  دند و از او درخواسـت مـال نمودنـد،         نشين به دنبالش آم   تعدادى باديه   

  ؛ لبـاس    را مجبـور سـاختند زيـر درختـى بـرود           � جايى كـه آن حـضرت     
  آن .  كــه ســوار بــر شــترش بــود، بــه درخــت گيــر كــرد � رســول اكــرم

آيـا مـي ترسـيد كـه مـن بخـل            . لباسم را به من بدهيد    :  فرمود � حضرت
 درختـان بيابـاني نعمـت داشـته         يـن  اگر به تعـداد ا     ،؟ سوگند به خدا   بورزم

سپس متوجه مي شـويد كـه مـن بخيـل،           . باشم، ميان شما تقسيم مي نمايم     
  1.بزدل و دروغگو نيستم

، بهتـرين شـكلهاي تربيـت و آمـوزش خـوب          بايد بدانيد كه يكـي از       
  .ا، شناخت مصلحتها و دفع مفاسد استنرمش نشان دادن در همه كاره

ند كه اشتباه كرد و دچار لغـزش         فردي را ديد   � هنگامي كه صحابه  
شد، به غيرت آمدند و براي باز داشتنش از انجام منكر، مبادرت ورزيدند             

آنها را بـه     � ، رسول خدا  ؛ اما الگوي صبر و بردباري     و اين، حق آنها بود    
هاي نـاگوار آن، از بـروز هرگونـه واكنـشي           خاطر ناداني آن فرد و پيامـد      

  .بازداشت

  . است� شيوه رسول خدا، بطور قطع بهترين شيوه

                                                           
1
 . آن را صحيح دانسته استيوآلبانروايت بغوي در شرح السنة؛  
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دم ؛ مر رار كرد مردي باديه نشين در مسجد اد     :  مي گويد  � ابوهريره
او را به حال خـود رهـا        «:  فرمود � نبي اكرم . برخاستند تا او را تنبيه كنند     

؛ زيرا شـما مأموريـت داريـد         او بريزيد  كنيد و يك سطل آب روي ادرار      
  ]روايت بخاري[. »، نه سختكه آسان بگيريد

 در مـسير    �  جا دارد كه صـبر و تحمـل رسـول خـدا            ، ديگر ياز سو 
طر دعوت براي ما اسوه و الگو باشـد تـا از ايـشان پيـروي كنـيم و بـه خـا                     

  .خودمان از مردم انتقام نگيريم

ر از  آيا روزي سخت ت ـ   :  پرسيد � عايشه رضي االله عنها از پيامبر خدا      
ت  قوم ـ از سوي «:  فرمود � ؟ آن حضرت  روز احد بر سر شما آمده است      

 كـه از سـوي      ، اما شديدترين مـشكلي    سختيهاي زيادي را متحمل شده ام     
؛ يعنـي هنگـامي كـه خـودم را بـه            ، روز عقبـه بـود     آنها با آن مواجه شـدم     

؛ او اســته ام را بــه او گفــتمياليل بــن عبــد كــلال عرضــه كــردم و خوعبــد
خواسته ام را نپذيرفت؛ من كه به شدت انـدوهگين بـودم، بـه سـويي كـه                  

، ديـدم   افتادم و هنگامي كه به خود آمدم، به راه  م به آن طرف بود    چهره ا 
 ، ناگهـان چـشمم بـه ابـري       آنجا سرم را بلند كـردم     . در قرن الثعالب هستم   

 را در   �؛ جبرئيل به آن ابر نگاه كردم    . افتاد كه بر سرم سايه انداخته بود      
، سـخنان قومـت و پاسـخي را كـه بـه تـو               خداونـد : گفـت . ميان آن ديدم  

اكنون فرشته كوهها را به سوي تو فرستاده است تا در مـورد            . ، شنيد ددادن
هها مـرا صـدا     سپس فرشته كو  . ، به او دستور دهي    آنها هر چه مي خواهي    



71 ����يك روز در خانه پيامبر

، ؛ مـن خداوند، سخنان قومت را شنيد ! محمداي  : زد و سلام كرد و گفت     
، مرا به سوي تو فرستاد تـا در اختيـار تـو             پروردگارم. فرشته كوهها هستم  

سـخت  اگر مـي خـواهي دو كـوه         . ، انجام دهم  م و هر چه مي خواهي     باش
مـن اميـدوارم كـه      «:  فرمود � رسول اكرم . مكه را بر آنان فرود مي آورم      

ننـد و   ، كساني را بياورد كه فقـط خـدا را عبـادت ك            ان آن خداوند، از نسل  
 ] و مسلمروايت بخاري[ .»چيزي را با او شريك نسازند

م در امـر دعـوت عجلـه مـي كننـد و             ز مـرد   بسياري ا  همتأسفانه امروز 
 اينگونـه   � ؛ در حالي كه نبـي اكـرم       خواهند خيلي زود نتيجه بگيرند     مي
 گرفتن به خاطر خود در مسير دعوت، نقص و          بايد دانست كه انتقام   . نبود

اري از حركتهـا دچـار شكـست        به همين خاطر بسي   . عيب شمرده مي شود   
اد آنها مي گـردد، پـس صـبر و     افر  مشكلات فوق دامنگير   زيرا؛  مي شوند 

  تحمل كجاست؟

يان ، پـس از سـال      با صبر و مبارزه طـولاني      � بايد بدانيم كه نبي اكرم    
  .زياد سرانجام به آرزويش رسيد

  ورـلاه قصـن عـاع مـل بـي كـو ف  و كيف يسامي خير من وطئ الثري

  رــقيـين حـتـريـم القـيـل عظـو ك  واضعـتـده مــنـف عـريـل شـو ك

چگونه مي توان با شخصي رقابت كرد كه بهترين كسي است           «: عنيي
كه روي زمين قدم نهاده و همه جـا صـحبت از بزرگيهـاي اوسـت و هـر                   
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 در برابر او متواضع و فروتن مـي باشـد و همـه بزرگـان                ،انسان بزرگواري 
  »، در برابر او چيزي نيستند؟مكه و مدينه

ه اي شـركت    جنـاز ع  يهمـراه يـارانش در تـشي       � روزي رسول اكـرم   
 فردي يهودي به نام زيد بن سعنه براي طلـب قرضـش             ، در آن اثنا   داشت؛

ه اي  را گرفت و بـا چهـر  �  آمد و پيراهن آن حضرت� نزد رسول خدا 
 ؟ وآيا قرضم را نمي دهـي  ! اي محمد : خشن به سويش نگاه كرد و گفت      

  . خيلي تند و خشن سخن گفت� با نبي اكرم

 خـشمگين شـد و در حـالي كـه           � طاباز اين حركت او عمر بن خ      
اي دشـمن   : ، گفـت  در چهره اش همچون آسياب مي چرخيـد       چشمانش  

سـخن مـي گـويي و اينگونـه رفتـاي            چنـين    �  خـدا  آيـا بـا رسـول     ! خدا
،  نمـي ترسـيدم    �  اگر از سـرزنش نبـي اكـرم        ،سوگند به خدا  ! ؟كني مي

ل  در كمـا  �اما رسول خـدا . ا با شمشيرم از تنت جدا مي ساختمسرت ر
بـرو  ! اي عمـر  :  نگاه مي كرد؛ سپس فرمود       � آرامش به عمر بن خطاب    

  . بيست پيمانه خرما نيز به او بده،و حقش را ادا كن و علاوه بر آن

 را اجرا كرد و قرضـش را بـه   �  دستور نبي اكرم �عمر بن خطاب
در ايـن هنگـام     . يست پيمانه خرما نيز به آن افـزود        ب ،او داد و علاوه بر آن     

 � رسـول خـدا   :  گفت � عمر اضافه چرا؟ ! اي عمر  :گفت) هوديي(زيد  
.  نـاراحتي ات اينهـا را بـه تـو بـدهم     به من دستور داد تا در عوض خشم و        

؟ نـه، تـو كيـستي     :  گفـت  �آيا مرا مي شناسي؟ عمر    ! اي عمر : زيد گفت 
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! ؟زيد بن سعنه دانشمند   :  گفت �مرع .من، زيد بن سعنه هستم    :  گفت ،او
ونه رفتـار كـردي و     آنگ �  چرا با رسول خدا    :فت گ �؛ عمر آري: گفت

  آنطور سخن گفتي؟

 همـه   ،هنگامي كه بـه چهـره ايـشان نگـاه كـردم           ! اي عمر : زيد گفت 
از دو ويژگـي، خبـر       نمـودم و  ده  هنشانه هاي نبوت را در چهـره اش مـشا         

: نداشتم كه آيا در او وجود دارد يا نه؟ آن دو ويژگي، عبارتنـد از اينكـه                
،  بـا او   جهل و نـادانيش پيـشي مـي گيـرد و آيـا جهالـت              آيا بردباريش از    

وردم دو مـورد فـوق را       لذا با ايـن برخ ـ       ؟باعث بردباري بيشترش مي شود    
 را بـه عنـوان      اهللاكنون تو را گواه مي گيرم كـه         ! اي عمر . آزمايش كردم 

 را بـه عنــوان پيــامبر  �  و محمــد، و اســلام را بـه عنــوان ديـن  ،پروردگـار 
 � را گواه مي گيرم كه نصف مالم را بر امت محمد            همچنين تو  .پذيرفتم

  .صدقه نمودم

، ؛ زيرا مال تـو     صدقه كن  � بر تعدادي از امت محمد    :  گفت �عمر
  .اندك است و تعداد آنها زياد

  .»بر تعدادي از آنها صدقه است«: زيد گفت

 شهْدأَ« : برگشت و گفت   � بدين ترتيب زيد يهودي نزد رسول خدا      
گـواهي  «:  يعني 1.»ورسولُه عبده محمدا أنََّ شهْدوأَ ، اللَّه لاإِ إِلَه لا أنَْ

                                                           
 . كرده و آن را صحيح دانسته استحاكم در المستدرك روايت. 1
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ي دهم كـه    ود ندارد و گواهي م    جز االله وج   بحقي   دهم كه هيچ معبود    مي
  .» بنده و فرستاده اوست�محمد 

 فكر مي كنيم تـا شـايد از    �  لحظاتي به اين موضع رسول اكرم      نيزما  
، در برابـر اذيـت و آزار مـردم          ره اي ببريم   به � تأسي جستن به نبي اكرم    

دهـيم و اگـر كـار نيكـي         صبر كنيم و آنان را با نرمي و بردبـاري دعـوت             
شبيني را در دلهايشان غرس ، آنها را تشويق كنيم و روحيه خو      انجام دادند 

  .نماييم

 بـه قـصد انجـام       � همراه نبـي اكـرم    : عايشه رضي االله عنها مي گويد     
اي : ه رسـيدم؛ آنجـا گفـتم   دم تـا اينكـه بـه مك ـ   عمره از مدينه حركت كر    

و ) دو ركعتـي  (قصر  نمازهايم را هم    . پدر و مادرم فدايت باد    ! رسول خدا 
 و بعـضي از     همچنـين بعـضي از روزهـا روزه گـرفتم          .هم كامـل خوانـدم    

خوب كردي  ! اي عايشه « : فرمود ؟)حكم چيست (روزها را روزه نگرفتم؛     
   ]ي ئروايت نسا[. »و از من انتقاد نكرد

 

  �اي رسول االلهغذ

هاي سران و بزرگـان     سفره هاي رنگارنگ و ديگهاي متنوع در خانه         
هاي زيـادي را    ، سرزمين پيامبر اين امت  . جابجا مي شود  ،  و صاحبان قدرت  

 مطيـــع و فرمـــانبردار او هـــستند و ،در اختيـــار دارد و انـــسانهاي زيـــادي
فكــر ابراين بنــ. ه از منــاطق مختلــف نــزد وي مــي آينــدكاروانهــاي آذوقــ
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؟ آيــا ماننــد بايــد چگونــه باشــد � كنيــد آب و غــذاي پيــامبر اكــرم يمــ
 غذايي بهتر از غذاي آنان مـي خـورد؟  پادشاهان زندگي مي كند يا اينكه       

املتر از غـذاي    آيا غذايش مانند غذاي سـرمايه داران اسـت يـا غـذايي ك ـ             
  آنان ميل مي نمايد؟

  .نكنيد تعجب  � از سادگي و كمي غذاي رسول خدا!آري

 گوشت و نـان     �اتفاق نيفتاد كه نهار و شام پيامبر      :  مي گويد  �انس
روايـت  [.  شكم سير غذا بخورد، مگـر بـه دشـواري       � باشد و آن حضرت   

 ]ترمذي

؛ ماني نـزدش مـي آمـد      سير غذا مي خورد كه مه     زماني  ،  � نبي اكرم 
ي ديد تا انس و الفت بيشتر گردد        ، غذاي خوبي تدارك م    به خاطر مهمان  

  .يهاي مهمانانش را جبران نمايدكو ني

 دو روز پشت سر     � اهل بيت محمد  : عايشه رضي االله عنها مي گويد     
روايـت  [.  وفـات كـرد    � هم از نان جو سير نخوردند تا اينكه رسول خـدا          

   ]مسلم

 وارد مدينـه    � از هنگـامي كـه محمـد      : و در روايتي ديگر مي گويد     
نخوردنـد تـا اينكـه آن       پي از نـان گنـدم سـير         شد، اهل بيتش سه شب پيـا      

 ]بخاري و مسلم[.  وفات نمود� حضرت

 چيزي براي خـوردن نمـي يافـت و يـك            � رسول خدا چه بسا   بلكه  
 رضـي االله    ابـن عبـاس   . ي خورد و با شكم گرسنه مـي خوابيـد         لقمه هم نم  
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، چون غذايي بـراي خـوردن       و خانواده اش   �  رسول خدا  :گويدعنهما مي 
  .ي خوابيدند و نان آنها، نان جو بود م، شبهاي متوالي گرسنهنداشتند

بلكـه  . به خاطر قلت و يا نبودن غذا نبـود   بايد دانست كه اين وضعيت      
 مـي گذشـت و همانگونـه كـه     � اموال زيادي از زير دسـت پيـامبر خـدا         

 كـاملترين و  � ، امـا خداونـد  ذكر شديم كاروانهـا نـزدش مـي آمدنـد         مت
  .خاب نمودبهترين حالت را براي پيامبرش انت

 نماز عصر را بـراي      � روزي نبي اكرم  :  مي گويد  � قبه بن حارث  ع
ش شـد و ديـري نگذشـت كـه     ؛ سپس با عجله وارد خانـه ا ما امامت نمود 

، در خانه    صدقه يك قطعه طلاي  «: فرمود. علت را جويا شدند   . بيرون آمد 
ذا آن را   ل ـ. ر دانستم كـه شـب در خانـه ام بمانـد           ؛ پس ناگوا  گذاشته بودم 
  ]مسلم[ .»تقسيم نمودم

 از سـخاوت و بخـشش       � آوري است كـه پيـامبر ايـن امـت         قابل ياد 
  .نظيري برخوردار بود بي

 يـك   � ؛ پيامبر اكـرم    آمد � نبي اكرم  مردي نزد :  مي گويد  �انس
  .وادي گوسفند به او عنايت كرد

؛ زيـرا   مـسلمان شـويد   ! اي قـوم  : آن مرد نزد قومش برگشت و گفـت       
. مايـد كـه از فقـر نمـي ترسـد          خـشش مـي ن     مانند كسي عطا و ب     � محمد

 ]روايت مسلم[
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ه وضعيت پيامبر ايـن  ، ببا اين همه سخاوت و بخشش ! دوستان گرامي 
در  �  نبــي اكــرم ســراغ نــدارم كــه: مــي گويــد�انــس. امــت بينديــشيد

بـرايش  ) لـواش (يـا نـان نـازك    خورد ظرفهاي كوچك و تشريفاتي غذا ب 
  ]بخاري[. »رخوري غذا ميل كنداپخته شود و يا روي ميز نه

 نـزد مـن مـي آمـد و          � نبـي اكـرم   : عايشه رضي االله عنها مـي گويـد       
. »پس من روزه هـستم   «: مي فرمود . خير: هار داري؟ مي گفتم   ن: فرمود مي

 ]مسلم[

يك مـاه و دو مـاه        � همچنين به ثبوت رسيده است كه آن حضرت       
 ]بخاري و مسلم[. را فقط با آب و خرما سپري مي كرد

باز هـم ادب اسـلامي و اخـلاق          ذا و خوراكي،   غ اين كمبود وجود  با  
 باعث مـي شـود تـا از نعمتهـاي الهـي سپاسـگزاري نمايـد و از                   سترگش،

اگـر در   . ساني كه غـذا و خـوراكي را فـراهم سـاخته انـد، تـشكر كنـد                 ك
، اشتباهي صورت مي گرفت، آنان را سـرزنش نمـي كـرد؛             درست كردن 

 از  � خـاطر پيـامبر اكـرم     به همـين    . ، تلاششان را كرده بودند    كه آنان چرا
غذا عيب نمي گرفت، آشپز را سرزنش نمـي كـرد، آنچـه را كـه وجـود                  

  .مي نمود و چيزي را كه وجود نداشت، طلب نمي كرد، رد نداشت

آن بزرگــوار، پيــامبر ايــن امــت بــود و هــم و غمــش، شــكم و  ! آري
  .غذايش نبود
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 رفت؛ از غذايي عيب نگ    � هرگز رسول خدا  :  مي گويد  � ابوهريره
 رهـايش   ، و در غير اين صورت     ، تناول مي فرمود   اگر مورد علاقه اش بود    

 ]بخاري و مسلم[. مي كرد

سـخن شـيخ الاسـلام ابـن تيميـه را بطـور             اينك براي دوستان گرامي     
  :مختصر مي آورم؛ وي، مي گويد

، ، بايد گفـت كـه بهتـرين روش     خوردن و لباس پوشيدن   نحوه  درباره  
ر نحوه خوردن، اين بود كه هـر چـه         روش ايشان د   . است � روش محمد 

؛ غـذاي موجـود را رد       ميسر مي شد، اگر اشتها داشت، تنـاول مـي فرمـود           
 كرد و بـراي غـذايي كـه وجـود نداشـت، تكلـف نمـي نمـود؛ اگـر                     نمي

ا فقـط نـان     ي ـ، مي خورد و اگر فقـط خرمـا و           گوشت و نان وجود داشت    
 غـذا وجـود      نـوع  اينگونه نبود كـه اگـر دو       .، تناول مي كرد   وجود داشت 
خـوردن غـذا بـه    همچنـين از  . من دو نوع غذا نمي خـورم     : داشت، بگويد 

  .خاطر لذت و شيرينيش امتناع نمي ورزيد

 روزه ،ولـي مـن   «:  مي فرمود  � در حديث آمده است كه رسول خدا      
ب زنـده داري مـي نمـايم و         ؛ ش ـ  گيرم و روزهايي را افطـار مـي كـنم          مي
پـس هـر    . وشـت نيـز مـي خـورم       زدواج مي كـنم و گ      ا با زنان . خوابم مي

  .»كس، از سنت من رويگرداني كند، از من نيست
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او بخورنـد و     به بندگانش دستور داده تـا از روزي پـاك            � خداوند
پس هر كس، حلال خدا را بر خود حلال كنـد،           . شكرش را به جا آورند    
  .متجاوز شمرده مي شود

ر واقـع   ، د  نعمتهاي خداوند را به جـا نيـاورد         كسي كه سپاس   همچنين
  .ه و حق خداوند را ضايع نموده استكوتاهي كرد

 بهترين و صحيحترين راههاسـت و       � بايد دانست كه راه رسول خدا     
  :كساني كه آن را ترك مي كنند، از دو حال خالي نيستند

ــا گروهــي هــستند كــه   ــراط اســتفاده   نعمتاز ي ــاي الهــي در حــد اف ه
  .ايندنند، ولي از انجام واجبات رويگرداني مي نمك مي

رام مـي سـازند و    را بر خود ح ـنعمتهاي حلالو يا گروهي هستند كه      
، آن را مـشروع قـرار نـداده         اري مي كنند كه خداوند    رهبانيتي را بدعتگذ  

  .كه در اسلام رهبانيتي وجود ندارد؛ بايد دانست است

 .، پـاك اسـت   و هر حلالي،ل، حلاهر چيز پاكي  : افزايدابن تيميه مي    
ناپاك را براي ما     و اشياي    ،اي پاك را براي ما حلال      اشي � زيرا خداوند 

 هر چيز مضر را براي ما حـرام          متعال، همچنين خداوند . حرام نموده است  
  .د را براي ما حلال قرار داده استو هر چيز مفي
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  دفاع از آبروي ديگران

 پس اگر در ايـن مجلـس،        .بهترين مجالس، مجالس علم و ذكر است      
نمودهــاي  بــا ره� ، رســول خــدا معلــم بــشريت،برگزيــده فرزنــدان آدم

  گهربارش حضور داشته باشد، تصور شما در مورد آن چيست؟

اكي كه خـود دليلـي بـر پ ـ        � يكي از ويژگيهاي مجالس رسول خدا     
، اين است كـه وي اشـتباه كننـده را از            ضمير و مجلسش به شمار مي رود      

 ــ ــاز مــي داش ــل را  اشــتباهش ب ــادان را آمــوزش مــي داد، غاف آگــاه ت، ن
همچنين اگـر   . پذيرفت  نيكي را مي    خير و  در مجلسش تنها  ساخت و    مي

، غيبـت كـردن را       به سخنان ديگران گوش فرا مي داد       سكوت مي كرد و   
 از بـدين ترتيـب  . خن چيني و تهمت را انكار مـي نمـود  نمي پذيرفت و س  
  .فاع مي كردآبروي ديگران د

سـت تـا نمـاز       برخا � روزي نبي اكرم  :  مي گويد  � عتبان بن مالك  
  ؟»مالك بن دخشم كجاست«: پس پرسيد. بخواند

ست كـه خـدا و رسـولش را دوسـت            فرد منافقي ا   ،او: شخصي گفت 
 بينـي كـه او بـه خـاطر          ؛ آيـا نمـي    چنين مگـو  «:  فرمود � نبي اكرم . ندارد

ا بر كسي كـه  ، آتش ر گفته و همانا خداوند   لا االله  إ لهلا إ رضاي خداوند،   

بخـاري و   [. » بگويـد ، حـرام سـاخته اسـت         لا االله إلا إله   به خاطر رضاي او     

 ]مسلم

  . مردم را از گواهي دروغ برحذر مي داشت� همچنين نبي اكرم
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آيا شـما را از بزرگتـرين       «:  فرمود � رسول خدا :  مي گويد  �ابوبكر
شرك به  «: فرمود! بلي اي رسول خدا   :  گفتيم ؟» كبيره باخبر نسازم   گناهان

 كه پيشتر تكيه داده بود، نشـست        � حضرتآن   .»خدا و نافرماني والدين   
. »دروغ هم يكي از گناهان كبيره اسـت       آگاه باشد كه شهادت     «: و فرمود 

ســكوت ! اي كــاش:  جملــه را تكــرار نمــود كــه مــا گفتــيمو آنقــدر ايــن
 ]بخاري و مسلم[. ردك مي

ضـي االله عنهـا را بـسيار    ، عايـشه ر   با آنكه ام المـؤمنين     � آن حضرت 
رگ غيبت  بت كردن را از ايشان نپذيرفت و خطر بز        ، اما غي  دوست داشت 

  .را به ايشان گوشزد فرمود

 عيـب همـين  :  گفـتم � به نبـي اكـرم  : عايشه رضي االله عنها مي گويد 
  .است) قد كوتاه(ه چنين و چنان صفيه برايت كافي است ك

زبـان آوردي كـه اگـر بـا آب دريـا            سخني به   «:  فرمود � رسول خدا 
  ]ابو داود[. »ي سازددرآميزد، آن را آلوده م

، كه از آبـروي بـرادرانش دفـاع نمايـد         به كسي    � همچنين نبي اكرم  
 ادرش از آبـروي وي    در غياب بـر    هر كس، «: ه و فرموده است   بشارت داد 

روايت [. »ب است كه او را از آتش آزاد سازد        ، بر خداوند واج   ايددفاع نم 

  ]احمد
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  كثرت ذكر خداوند متعال

بهره وافري از عبـادت     ،  �محمد مصطفي ،  امتمربي اول، پيامبر اين     
 لحظـه اي از     او، نمـي گذاشـت كـه      .  داشـت  � و ارتباط قلبي با خداوند    

بـا وجـودي    . دون ذكر و سپاس خداوند و استغفار، سـپري شـود           ب ،وقتش
، بنـده اي شـاكر      ، اما وي   گذشته و آينده اش مغفرت شده بود       كه گناهان 

 را خوب شـناخته بـود؛ لـذا بـه           گاه پروردگارش جاياو،   .و سپاسگزار بود  
همچنــين ارزش لحظــات زنــدگيش را   . دعــا و نيــايش مــي پرداخــت   

؛ از اينـرو از وقـتش خـوب اسـتفاده مـي كـرد و آن را در راه                    دانست مي
  .و عبادت، سپري مي نمودطاعت 

 در هر حال به يـاد خـدا         �  رسول االله   :عايشه رضي االله عنها مي گويد     
 ]روايت مسلم[. بود

 �ما مي شمرديم كه رسـول االله      :  مي گويد   رضي االله عنهما   ابن عباس 

 إنَِّـك  علَـى  وتُـب  لِـى  اغْفِرْ رب«: در يك مجلس، صد بار مي گفت      
ْأنَت ابالتَّو روايت ابو داود[ .»الرَّحيِم[   

مرا مغفرت كن و توبه ام را بپذير؛ همانا تـو، توبـه             ! پروردگارا«: يعني
   .»پذير و مهرباني
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بـه خـدا    «:  فرمـود  � شـنيدم كـه رسـول االله      :  مـي گويـد    � بوهريرها
اد بار از خداوند طلب مغفرت كرده، توبـه         من روزانه بيش از هفت     ،سوگند

 ]روايت بخاري[. »نمايم مي

  هنگــامي كــه  : هــا مــي گويــد  ام المــؤمنين ام ســلمه رضــي االله عن  

 القْلُُـوبِ،  بمقلَِّ يا« : كـه   دعايش اين بود   ين نزدم بود، بيشتر   �رسول االله 
تَلىَ قلَبْيِ ثبع ِدلم را  ! اي گرداننده دلها  «:  يعني ]روايت ترمذي [ .»دِينك

  .»بر دينت استوار نگه دار

 

  همسايه

 از � همسايه نزد رسول خـدا ! �  چه نيكوست همسايگي رسول االله
 همچنان  )�(جبرئيل« : جايگاه والايي برخوردار بود؛ تا جايي كه فرمود       

دم او را    مورد همسايه توصيه مي كـرد تـا آنجـا كـه فكـر مـي كـر                  مرا در 
 ]روايت بخاري و مسلم[. »شريك ميراث قرار مي دهد

 توصـيه كـرد و      �در مورد همسايه بـه ابـوذر       � همچنين پيامبر اكرم  
، آبـش را زيـاد كـن و بـه           هرگاه شوربايي تهيه كـردي    ! اي ابوذر  « :فرمود
 ] مسلمروايت[. »يگانت توجه داشته باشهمسا
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ردم را از اذيــت و آزار همــسايه  مــ� همچنــين نبــي بزرگــوار اســلام
، از اذيـت و آزار وي        همسايه اش   كه كسآنهر  «: برحذر داشت و فرمود   

  ]روايت مسلم[. »در امان نباشد، وارد بهشت نمي شود

ه  فرمود درباره اش  � كه نبي اكرم  و خجسته باشد بر همسايه      مبارك  
ز قيامـت ايمـان دارد، بـه همـسايه اش نيكـي      ، به خدا و رو كسهر«: است
  ]روايت مسلم[. »كند

  برخورد خوب

ــد     اطــلاع � گــاه رســول خــداهر: عايــشه رضــي االله عنهــا مــي گوي
   ســخني ناشايــست بــر زبــان آورده اســت، ،مــي يافــت كــه فــلان شــخص

) بدون ذكر نام آن شخص    ( بلكه   ؛چرا فلاني چنين گفته است    : نمي گفت 
 ]روايت ترمذي[؟ »از مردم چنين و چنان مي گويندخي چرا بر«: مي فرمود

ي كه رنگ زرد بـه چهـره اش زده          مرد:  مي گويد  � انس بن مالك  
 كم اتفاق مي افتاد كـه آن حـضرت        .  شرفياب شد  � ، نزد رسول خدا   بود
اثـري  (يـست   با شخصي ملاقات نمايـد كـه در چهـره اش چيـزي ناشا              �

تن آن شــخص،  پـس از رف ــ�  لـذا رســول خــدا باشــد؛) خـلاف شــريعت 
ر مي داديد كـه آن رنـگ        چه خوب بود اگر به اين شخص دستو       «: فرمود

 ]روايت ابوداود و احمد[. »اش بشويد را از چهره

آيا به شما نگويم كـه      «:  فرمود � رسول االله :  مي گويد  � ابن مسعود 
شخـصي كـه بـا مـردم         بر هر    ،؟ آتش سي حرام است  آتش جهنم بر چه ك    
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انگير، متواضــع و نــرم خــوي باشــد، حــرام ارتبــاط نزديكــي داشــته و آســ
  ]روايت ترمذي[.»است

  اداي حقوق

ه حقوق زيادي بر عهده انسان است؛ حقـوق خداونـد،           بايد دانست ك  
ــدگان      ــوق بن ــس و حق ــوق نف ــانواده، حق ــوق خ ــد  . حق ــي كني ــر م    فك

چگونــه بــراي وقــتش برنامــه ريــزي نمــود و از لحظــات  � خــدا رســول
  ش استفاده كرد؟زندگي

نـد و    آمد �سـه نفـر بـه حجـره هـاي نبـي اكـرم               : گويد مي   � انس
ــزان      ــه از مي ــامي ك ــيدند؛ هنگ ــشان پرس ــادت اي ــاره عب ــادت آن درب    عب

، كجـا و    مـا :  گويا آن را اندك شمردند و گفتند       ، مطلع شدند  � حضرت
لذا يكي  . گذشته و آينده وي بخشيده شده است      گناهان  ! ؟اكرم كجا نبي  

 ،مـن : ديگـري گفـت   . ت مي پردازم  من، تمام شب به عباد    : از آنان گفت  
.  روزي را بــدون روزه ســپري نمــي كــنمهميــشه روزه مــي گيــرم و هــيچ

و هرگـز   عزلت و گوشه نـشيني را انتخـاب مـي نمـايم              ،من: سومي گفت 
  .مازدواج نمي كن

پس از آنكه از اين موضـوع اطـلاع يافـت، نـزد آنـان                � رسول خدا 
 از  ، بيش ؟ من ن گفته ايد  ان كساني هستيد كه چني    شما هم «: رفت و فرمود  
 ،؛ ولـي در عـين حـال   خدا مـي ترسـم و تقـواي بيـشتري دارم      همه شما از    

. رم و برخـي ديگـر را روزه نمـي گيـرم           بعضي از روزهـا را روزه مـي گي ـ        
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؛ همچنين بـا    انم و قسمتي از آن را مي خوابم       پاسي از شب را نماز مي خو      
رويگردانـي   از سـنت و روش مـن         ،سپس هر ك ـ  . زنان ازدواج مي نمايم   

 ]بخاري و مسلم[. »كند، از من نيست

  

  �شجاعت و صبر رسول خدا

در  و از آن      بهـره زيـادي از شـجاعت داشـت         � پيامبر گرامي اسـلام   
 يكتاپرســتي بخــوبي آوردن پــرچمجهــت گــسترش ديــن و بــه اهتــزاز در

  .استفاده نمود

 كه خداوند به وي عنايت كـرده        هايياز نعمت  �  رسول رحمت  !آري
  . و درست استفاده كردبود، بجا

 � رسـول خـدا   : مي گويـد   � عايشه صديقه همسر گرامي نبي اكرم     
 همچنين پيامبر اكـرم . اد در راه خدا، هيچكس را كتك نزد جز هنگام جه  

  ]روايت مسلم[. تگزاران و همسرانش را كتك نمي زد هرگز خدم�

 اين اسـت كـه دعـوتش را بـه           ،يكي از بارزترين دلايل شجاعت وي     
آغاز كرد و در برابـر كفـار و سـرداران قـريش مقاومـت نمـود تـا                 تنهايي  

، مـن :  هيچگـاه نگفـت    � رسول خدا . يدو را پيروز گردان   ا ،اينكه خداوند 
 توكل نمـود    �  بلكه بر خداوند    همه مردم در برابرم ايستاده اند؛      تنهايم و 
 از  ، شجاعترين مـردم بـود و      وي.  را آشكارا به دين خدا فرا خواند       و مردم 
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در مواضـعي كـه سـاير مـردم، فـرار           .  قاطعيـت بيـشتري داشـت      ،آنانهمه  
  .كردند، او، ثابت قدم مي ماند مي

؛ بدون اينكه مورد الها در غار حرا به عبادت پرداختس � نبي اكرم
 اما به محض اينكه دعوت توحيد را و اذيت و آزار قرار بگيرد،تعرض 

 هدف  او را،مه كفار، ه مردم را به يكتاپرستي فرا خواندآشكار ساخت و

 ŸŸ: قرار دادند و با تعجب گفتند ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ rr rr&&&& ss ssππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈uu uuρρρρ 〈〈〈〈 ]5:ص[ 

  ؟»او، به جاي اين همه خدا، به خداي واحدي معتقد استآيا «: يعني

 به نقل قول از  �؛ چنانچه خداوندار مي دادند، بتها را واسطه قرآنان

$$$$ : آنان مي فرمايد tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÍÍ ÍÍ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— 〈〈〈〈 ]3:زمر[ 

ه مـا را بـه       بـدين خـاطر عبـادت مـي كنـيم ك ـ            بتها را صرفاً   ،ما«: يعني
  .»خداوند نزديك گردانند

:  مي فرمايد،خداوند متعال. مشركين، توحيد ربوبيت را قبول داشتند

  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$  ]25:لقمان[ 〉〉〉〉 ####$$

نها و زمـين را چـه كـسي         اگر از مشركين سؤال كني كه آسما      «: يعني
  .»االله: آفريده است، حتماً در جواب مي گويند

 اوضاع امروزي مـسلمانان     بد نيست در اينجا نگاهي به     ! برادر مسلمانم 
  .بيندازيم
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اي اند؛ عده  كه چگونه به دام شرك افتاده ملاحظه مي كنيم
ند، براي آنان نذر  مي جوي به آنان توسل برخيمردگان را صدا مي زنند،

 تا جايي كه ، از آنان مي ترسند و به كمك آنها اميدوارندمي كنند،
 قطع شده است و مردگان را به منزله � ريسمان ارتباط آنان با خداوند

………… : ند زنده و جاويدان قرار داده اندخداو çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� xx xxmmmm 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$  ]72:مائده[ 〉〉〉〉 ####$$

حـرام    بهـشت را بـر او      ،، خداوند ورزدهر كس به خدا شرك      «: يعني
  .»مي نمايد و جايش در آتش است

، نون كه سخن از شجاعت به ميان آمد، كوه احد در سمت شـمال             اك
؛ همـان جـايي كـه       لب مي كند  داخل خانه به سوي خود ج     نگاهمان را از    

  .ي سنگين ميان اسلام و كفر رخ دادنبرد

ديــد، چهــره  در ايــن جنــگ بــه شــدت مجــروح گر� پيــامبر اكــرم
، دندانهايش شكست و از ناحيه سر به شـدت آسـيب            مباركش خونين شد  

، به نمـايش     صبر و ثبات و شجاعتش در اين نبرد سنگين         بدين سان ديد و   
  .درآمد و هويدا گرديد

 � زخمي شـدن نبـي اكـرم      از  از آن روز بزرگ و       �  بن سعد  سهل
خدا سوگند، من مي دانـم كـه چـه كـسي      به  : سخن به ميان آورد و گفت     

 آب مـي ريخـت و       چـه كـسي    را شستـشو مـي داد و         � خدا زخم رسول 
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 � علـي بـن ابـي طالـب       .  با چه چيزي مداوا گرديد     � زخم آن حضرت  
هنگـامي  . ا شستشو مـي داد ي االله عنها زخم رريخت و فاطمه رض   آب مي 

، باعـث افـزايش خـونريزي مـي          آب  فاطمه رضي االله عنها متوجه شـد       كه
در . و آن را سـوزاند و بـر زخـم گذاشـت           ، قطعه اي حصير برداشت      شود
 ]روايت مسلم[.  خونريزي متوقف شد،نتيجه

ــدالمط  ــن عب ــاس ب ــين  را د �  رســول االله� لبعب ــين چن ــرد حن ر نب
  ، ه مــسلمانان پــشت كردنــد و برگــشتندكــهنگــامي : توصــيف مــي نمايــد

افـسار  مـن كـه     . مركبش را به سوي كفار مـي رانـد         همچنان   � نبي اكرم 
را نگـه دارم تـا بـه        ، سـعي مـي نمـودم كـه آن           ه دست داشتم   را ب  مركبش

  :مي فرمود � در اين اثنا نبي اكرم. سرعت پيش نرود

  أنا بن عبدالمطلب  أنا النبي لا كذب

ــي  ــن « :يعن ــامبريم ــد   ، پي ــن، فرزن ــد؛ م ــي گوي ــه دروغ نم ــستم ك  ه
  ]روايت مسلم[. »عبدالمطلب هستم

احب مواقـف و    ، ص ـ ، آن شهسوار شجاع   � علي بن ابي طالب   ! آري
هنگـامي كـه    :  مـي گويـد    � ، در مورد رسول االله    وقايع معروف و مشهور   

، آغــاز مــي گرديــد، بــه  جنــگ داغ مــي شــد و جنــگ تــن بــه تــنتنــور
 از همـه مـا بـه دشـمن          � آن حـضرت  پس  .  پناه مي برديم   � خدا رسول

 ]3/1401صحيح مسلم : شرح السنة؛ نگا[. نزديكتر بود
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نيكـو  ، مثال زدني اسـت و الگـويي       در امر دعوت   � صبر رسول خدا  
ا بـه  ، پـرچم ايـن ديـن ر   � تا آنجا كه خداونـد . براي ما به شمار مي رود  

هر را زيـر پـا      الناهتزاز درآورد و سپاه اسلام، شبه جزيره عربستان و ماوراء         
  .و روستاهاي مختلف اين ديار گرديدگذاشت و اسلام وارد شهرها 

، مـن   ده نمي شـد   كس ترسان زماني كه هيچ  «: مي فرمايد  � رسول االله 
يده شدم و زماني كه هيچكس اذيت و آزار نمي شـد،            به خاطر خدا ترسان   

سي شبانه روز مي گذشت و مـن        .  به خاطر خداوند اذيت و آزار شدم       من
دكي ل غذايي نداشتيم كه موجود زنده اي آن را بخورد مگر چيز ان ـ     و بلا 

 ]و احمدروايت ترمذي [. »كه زير بغل بلال جاي مي گرفت

  

  � دعاي رسول خدا

كمـك  غير خـدا    از   ا، عبادت بزرگي است و نبايد     بايد دانست كه دع   
همچنين انـسان هنگـام دعـا كـردن، در          . بخواهيم و يا فريادخواهي نماييم    

ــان حــال   واقــع،  ــا زب ــراز مــي دارد و ب ــه االله متعــال اب نيازمنــد بــودنش را ب
  .، هيچ قدرت و تواني ندارممن: گويد مي

، از سـوي ديگـر دعـا در واقـع         . اين، بندگي و عجز بشر را مي رساند       
حمد و ثناي پروردگار و نسبت دادن جـود و كـرم بـه ذات بـاري تعـالي                   

روايـت  [. »، عبـادت اسـت    دعـا «: فرمود � به همين خاطر رسول االله    . است

 ]ذيترم
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 پروردگـارش تـضرع و زاري    بسيار دعا مي كرد و نزد   � رسول خدا 
مي كرد و در دعاهايش از       و در بارگاه خداوند متعال اظهار نياز         مي نمود 

  .كلمات پرمحتوا و جامع استفاده مي نمود

  :اينك برخي از دعاهايش

»ماللَّه لِحلىِ أَص ِالَّذىِ دِينى وةُ همِرىِ عصأَم، لِحأَصلىِ و اىْنيد 
 الْحياةَ واجعلِ ،معادىِ فيِها الَّتىِ آخِرتَىِ لىِ وأَصلِح ،معاشىِ فيِها الَّتىِ
روايت [ .»شَرٍّ كلُِّ منِْ لىِ راحةً الْموت واجعلِ خيَرٍ كلُِّ فىِ لىِ زِيادةً

  ]مسلم
كه باعث نجات از آتش جهنم و دنيـايم را كـه         دينم را   ! خدايا«: يعني

، خوب و من در آنست و آخرتم را كه منزلگاه من است  حيات و زندگي    
هـايم و مـرگم را باعـث         و زندگي ام را باعـث افـزايش نيكي         گردانبنيكو  
  .» ام از همه بديها قرار بدهرهايي

»ماللَّه الِمبِ عَةِ الْغيادالشَّهفاَطِرَ ،و ماتِالسضِ والأَرو، بكُلِّ ر 
 نَفسِْى شَرِّ منِْ بكِ أَعوذُ ،أنَتْ إلاَِّ إِلَه لاَ أنَْ أشَهْد ،ومليِكَه شىَءٍ
 إِلَى أجَرَّه أَو سوءا نَفسْىِ علىَ أَقتَْرفِ وأنَْ وشَركَِهِ الشَّيطاَنِ شَرِّ ومنِْ
   ]روايت ابوداود[ .»مسلِمٍ
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 اي ! آسمان و زمين اي آفريننده!اي داناي پيدا و پنهان! راروردگاپ«
 جز ،واهي مي دهم كه هيچ معبود به حقيگ !پروردگار و مالك همه چيز

 مرتكب برم و از اينكه  به تو پناه مي دام فريبش از شر شيطان و؛تو نيست
   .»برم  ماني، بدي برسانم، به تو پناه ميكار بدي شوم و يا به مسل

»اللَّهاكْفنِىِ م ِلاَلكنْ بِحع ِراَمكأَغنْنِىِ ،حو ِنْ بِفضَلْكمع اكِسو«.  
 ]روايت ترمذي[

رزق حـرام نـصيبم     كفايت كـن و     با رزق حلالت،    مرا  ! خدايا«: يعني  
  .»بفرمامرا از ديگران بي نياز مگرادن و با فضل خود، 

»منىِ لىِ اغْفِرْ اللَّهمحارأَلْحقِنْىِ ولىَ باِلرَّفيِقِ ولمبخاري و مس[  .»الأَع[ 

 نمـا و مـرا بـه رفيـق اعلـي            ؛ به من رحم   مرا مغفرت كن  ! خدايا«: يعني
  .»ملحق ساز

عا مي كرد و دست نيازش       بسيار د  ، سختي و آساني   در � رسول خدا 
  .را به درگاه پرورگارش دراز مي نمود

 و روز جنـگ بـدر آنقـدر بـراي پيـروزي مــسلمانان      � رسـول اكـرم  
همچنين آن  .  هايش افتاد  شكست كفار دعا كرد كه ردايش از بالاي شانه        

و نيـز بـراي سـاير مـسلمانان دعـا           ، اهـل بيـتش       براي خـودش   � حضرت
  .نمود مي
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  پايان ملاقات

نيز با   اينكه گوشهاي ما با سخنان گهربار، سيرت عطرآگين و         از   پس
شـدن  ي كامـل    ، بـرا   نوازش شد  � جهاد و صبر طولاني رسول االله     شنيدن  

 �  بايــد بــدانيم كــه آن حــضرت ،خيــر و حركــت كــردن در راه راســت
  :دارد كه برخي از آنها عبارتند ازحقوقي بر امتش 

 آنچـه كـه از   تمـام ؛ تـصديق  آوردن به ايشان با گفتار و كـردار       ايمان  
 و پرهيز از    � از آن حضرت  برداري   آورده است؛ فرمان   �جانب خداوند 
؛ شناخت  دن او و رضايت داشتن به داوري اش        دا ؛ داور قرار  نافرماني وي 

الگو قرار دادن وي در تمام كارهـا؛  ؛ منزلتش بدون افراط و تفريط   مقام و   
از ؛ دفـاع    دوست داشتن؛ احتـرام گذاشـتن بـه وي         از همه مردم     او را بيش  

سنتهايش و احيا نمودن آنها درميان مردم؛ دوسـت داشـتن يـارانش و نيـز                
  .اع از آنهامطالعه سيرت آنان و دف
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اي كـساني   .  درود مـي فرسـتند     � پيامبرخدا و فرشتگانش بر     «: يعني
  .»يدسلام و درود بفرست�  حمد بر م!كه ايمان آورده ايد
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يكي از بهترين روزهاي شـما، روز     «:  مي فرمايد  � همچنين نبي اكرم  
در ،   آفريـده شـد و در همـين روز         �  آدم ،؛ در همـين روز    جمعه اسـت  
لذا در ايـن روز بـر مـن         . گردند مي شود و انسانها بيهوش مي        صور دميده 

: تفردي گف . » شود بسيار درود بفرستيد؛ زيرا درود شما بر من عرضه مي         
ما ؛ حال آنكه ش ـچگونه درود ما، بر شما عرضه مي گردد! اي رسول خدا  

  در قبر كهنه و فرسوده شده ايد؟

، خوردن اجساد پيامبران را بـر زمـين         خداوند«:  فرمود � آن حضرت 
  ] داود و ابن ماجه و تصحيح آلبانيابو[. »كرده استحرام 

 رحمـت بخـل بـورزد؛       مبر نبايد نـسبت بـه ايـن پيـا         � لذا امت محمد  
دش يـاد   كـسي اسـت كـه مـرا نـز     ،بخيل«:  مي فرمايد � چراكه نبي اكرم  

  ]روايت ترمذي[. »كنند و بر من درود نفرستد

هر گروهـي كـه در جـايي بنـشينند و     «:  فرمود� همچنين پيامبر اكرم  
 باعـث   ،، نشـست آنـان    ننـد و بـر پيامبرشـان درود نفرسـتند         خدا را يـاد نك    
اهد شد؛ لذا اگـر خداونـد بخواهـد، آنهـا را عـذاب              مت خو حسرت و ندا  

  ]روايت ترمذي[. »را مي آمرزد، آنان دهد و اگر بخواهد مي
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  لحظات خداحافظي

 مالامال از ايمان و سرشـار از اطاعـت و بنـدگي را              ةدر حالي اين خان   
  به عنوان چراغي بر فراز راه كساني  � ترك مي كنيم كه سنت رسول االله      

رافشاني مـي نمايـد و بـاقي    ، براي ما نوجات و هدايت هستند  كه به دنبال ن   
  .مي ماند

در اينجا لحظاتي را با علماي سلف و علاقه اي كه به پيروي از سنت               
توفيق تأسـي  ؛ شايد خداوند به ما نيز  داشتند، سپري مي كنيم   � رسول االله 

  .و اقتدا عنايت فرمايد

هـيچ حـديثي را     :  احمد بن حنبل رحمه االله مـي گويـد         امام اهل سنت  
ننوشتم مگر اينكه به آن عمل نمودم تا اينكه به ايـن حـديث رسـيدم كـه                  

 مـن نيـز     از اينـرو  .  حجامت كرد و به ابوطيبه يـك دينـار داد          � نبي اكرم 
 ]11/213:السير[. مودم و به حجامتگر يك دينار دادمحجامت ن

هـر حـديثي   : سفيان مي گفـت از عبدالرحمن بن مهدي نقل است كه   
 به من رسيده، براي يك بار هم كه شده، به آن عمـل              � ز رسول االله  كه ا 

  .نموده ام
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در عين حال كه بيرون آوردن كفشها برايم : مسلم بن يسار مي گويد
، من با آنها نماز مي خوانم و با اين كارم هدفي جز عمل  تر استراحت

  ] تأليف احمد بن حنبل335:؛ الزهد7/242:السير[  .ارمبه سنت ند

ــاندر  ــزرگ ،پاي ــايم   حــديثي ب ــي نم ــديم م ــزم تق ــرادران عزي ــه ب   ؛ ب
شت مي شوند مگر كـسي   همه امتيانم وارد به   «: ه است  فرمود � رسول االله 

  .»كه انكار كند

؟ چه كسي انكـار مـي كنـد       ! اي رسول خدا  :  عرض كردند  � صحابه
 ، وارد بهشت مي شود و هر كس از        ، از من اطاعت نمايد    هر كس «: فرمود

  ]روايت بخاري[. » كند، در حقيقت انكار نموده استمن نافرماني

  .ايت و راه ايشان را نصيبمان فرمامحبت پيامبر و هد! خدايا

  .ا را گمراه و گمراه كننده مگردانم! الهي

 انـدازه اي كـه      تا زماني كه شب و روز جريان دارند و به         ! پروردگارا
  .بفرستدرود او ، بر مي كنندرا ياد  � محمدانسانهاي نيكوكار 

  .را در فردوس اعلي به ما عنايت كنهمنشيني ايشان ! بارخدايا

 و نوشيدن جرعـه اي از       � چشمان ما را با ديدن آن حضرت      ! بار الها 
  .ان تا هرگز بعد از آن تشنه نشويمحوض كوثرش روشن گرد

 صلي االله علي نبينا محمد و آله و أصحابه أجمعينو

 


